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A B S T R A C T 
Although the provisions of "administrative procedure" were originally 

derived from civil procedure, but due to the special characteristics of 

administrative lawsuits, the procedure in administrative courts in countries 

with written rights has gradually moved towards a relative independence and 

can be Observance of some principles and rules related to fair trial is an 

effective tool to protect the rights and freedoms of people in the society. 

Therefore, what was investigated in this research, which was done in a 

descriptive-analytical and library method, is that despite the fact that 

administrative proceedings are one of the important and new areas of 

proceedings and the constitution also accepts the right Litigation and referral 

to a competent legal court has recognized and guaranteed a series of 

principles of fair and just proceedings in numerous principles, but the 

recognition of these authorities in the necessity of revising the method of 

procedure of the said authorities is extremely important and should be first 

He explained the structure and duties of these authorities and then proceeded 

to apply the principles of fair and just proceedings in their proceedings. 
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 چکيده
 

خاص   هاي¬يژگیبوده است، اما با توجه به و  ي مدن  يدادرس  ن ییدر ابتدا برگرفته از آ  «يادار  ي هر چند مقررات »دادرس

  ي استقلال نسب   کیبه سمت    ج یحقوق نوشته به تدر  يدارا  يدر کشورها  يدر محاکم ادار  يدادرس  نییآ  ،يادار  يدعاو

مؤثر در   يعادلانه، ابزار  ياصول و قواعد مربوطه به دادرس  يبرخ  تیدر صورت رعا  تواند يحرکت نموده است و م

  –  يفیکه به صورت توص  قیتحق  نی. لذا آن چه که در ادیافراد جامعه به شمار آ  هاي ياز حقوق و آزاد  تیجهت حما

  ي ادار  ي که دادرس  ن یقرار گرفته آن است که با وجود ا  يانجام شده است مورد بررس  يه او به روش کتابخان  يلتحلی

و مراجعه به دادگاه    يحق دادخواه  رشیضمن پذ  زین   ياست و قانون اساس  يدادرس  دیمهم و جد  هاي حوزه  زا  يکی

قرار داده است،  نیو تضم یيعادلانه و منصفانه را مورد شناسا ياز اصول دادرس يسر کیدر اصول متعدد  يصالح قانون

برخوردار بوده   ياالعادهفوق تیمذکور از اهم اجعمر يدادرس نییآ وهیدر ش  يمراجع در ضرورت بازنگر نیاما شناخت ا

 وهیعادلانه و منصفانه در ش   يو سپس نسبت به اعمال اصول دادرس   نیی مراجع تب  نیا  ف یابتدا ساختار و وظا  يستیو با

 . د نمو اقدام ها آن يدادرس

 اطلاعات مقاله 

 1402آبان   25 دریافت:تاریخ 

 1403فروردین  9 :تاریخ پذیرش

 1403فروردین  10تاریخ آنلاین شدن: 

 JLPS-2312-1116: آي دي مقاله 

 بله بررسی شده با نرم افزار سرقت ادبی: 

 کليدواژگان:

ادار  ،يادار  يدادرس  ن یی آ  ،يمراجع 

 عادلانه  يدادرس ،يدادرس

  

 

 مقدمه 

قبل از ورود به مباحث اصلي یک تحقیق، ضرورت دارد ابتدا  

به    کاررفتهبهمفاهیم و اصطلاحات   در آن که مباحث مطروحه 

آن مفاهیم و اصطلاحات   ، جهت فهم  هستندطور عمده حول 

بیش  بهترچههر   و  و  شده  تبیین  خوانندگان  براي  مطالب،  تر 

از   بحث  به  که  آن  از  قبل  دلیل،  همین  به  شوند.  داده  توضیح 

مراجع   تشکیلات  و  و    کننده يدگ یرس ساختار  اختلافات  به 

هایشان و نیز  ها و نقصها، ضعفاشتباهات ثبتي و وظایف آن

آنضرورت در  بازنگري  توضیح  هاي  به  ابتدا  در  بپردازیم،  ها 

مهم از  اساسيبرخي  و  اصطلاحات  ترین  و  مفاهیم  ترین 

مي  کاررفتهبه اقدام  پژوهش  این  اختصار،  در  حفظ  با  و  شود 

ي که هر  نوعبهها براي خوانندگان،  سعي در تبیین و توضیح آن

 گردد.گونه ابهامي را مرتفع سازد، مي 

 مراجع اختصاصی دادرسی اداري  -1

هاي حاصل شده در توسعه روزافزون جوامع بشري و پیشرفت 

ارتباطي و اطلاعاتيها يفناورزمینه   نوین  ، سبب شده است  ي 

هاي رفاه  تر زمینهبیش  فراهم نمودن هر چه  منظور بهها  تا دولت 

اقتصادي،   شرایط  بهبود  و  مهم  عنوانبهاجتماعي  از  ترین یکي 

انجام   به  اقدام  عمراني و توسعه فضاي   اتیعملوظایف خود، 

آن نموده و سعي در تأسیس و  شهري و زیرساخت  هاي لازم 

آن   به  منجر  مهم  این  که  نمایند  مراکز خدمات عمومي  توسعه 

شده است تا در راستاي اجراي این وظایف و اقدامات، نیاز به  

تملک و تصاحب املاک خصوصي شهروندان داشته باشند و با 

پیشسازوکارهاوجود   قانوني  شده  ي  ، خصوصنیدرابیني 

ممکن است در این میان تعارضاتي با حقوق و منافع خصوصي  

دلیل  به  که  بیاید  پیش  و حقوقي،  از حقیقي  اعم  افراد جامعه، 
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عدم آشنایي محاکم عمومي با مقتضیات اداري و عدم تخصص  

و   دعاوي  این  به  رسیدگي  نزاع،  مورد  موضوع  در  لازم 

رسد و به  هاي عمومي مناسب به نظر نمياختلافات در دادگاه

اداري،   دادرسي  اختصاصي  مراجع  دلیل،  یک    عنوانبههمین 

اند و حتي در برخي کشورهاي  ضرورت اجتماعي تشکیل شده

آنگلوساکسون حقوق  سیستم   1تابع  در  که  انگلستان  مانند 

-ي دعاوي در محاکم عمومي رسیدگي ميتمامبهها  حقوقي آن

نیز بنا به ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي و بر خلاف شود 

آن قضایي  سیستم  بر  حاکم  اصول  و  از سنن  بسیاري  به  ها، 

سازمان و  افراد  میان  اختلافات  و  یا  دعاوي  دولتي  هاي 

اداري   دادرسي  اختصاصي  مراجع  در  عمومي،  مؤسسات 

 (. 421: 1387شود. )طباطبائي مؤتمني، رسیدگي مي

رسیدگي مراجع  تمامي  نیز  ایران  حقوق  به  در  کننده 

قوه   نظارت  تحت  نمياختلافات،  تعداد قضائیه  بلکه  باشند، 

زیادي از انواع مراجع اختصاصي دادرسي اداري، زیر نظر قوه  

برخي   و  مي   نظرتحت مجریه  فعالیت  مقننه  لذاکنندقوه  نباید    ؛ 

تصور نمود که سازمان قضائي فقط قوه قضائیه است،    گونهنیا

مي بیشبلکه  هر چه  اجراي  راستاي  در  گفت  عدالت،  توان  تر 

در این زمینه تقسیم وظایف میان قواي مجریه، قضائیه و مقننه  

 (. 117: 1396انجام شده است. )مسعودي نیا، 

هجري   1275ها در ایران در سال  خانهوقتي اولین وزارت 

دستور   به  تبعید    شاهنیناصرالدقمري  و  عزل  پي  در  و  قاجار 

میرزا آقاخان نوري تأسیس شدند، حقوق اداري به طور رسمي  

اصول   مطابق  یافت.  مشروطه    91تا    71ظهور  اساسي  قانون 

تظلمات    1285مصوّب   به  رسیدگي  مرجع  شمسي،  هجري 

عمومي، اعم از این که هر دو طرف دعوي افراد عادي باشند و  

دادگاه باشد،  دولت  دعوي  اصحاب  از  یکي  دادگستري  یا  هاي 

از  شده  مطرح  دعاوي  از  بعضي  موارد،  برخي  در  ولي  بود، 

هاي عمومي  سوي افراد علیه دولت، از حیطه صلاحیت دادگاه

آن به  رسیدگي  و  شده  خارج  و  دادگستري  مراجع  به  ها 

هاي ویژه واگذار شده بود. در اولین قانون تشکیلات  کمیسیون

 
1Common law   حقوق عرفي یا 

مصوّب   عدلیه،  نیز  هجر  1294خرداد    15وزارت  شمسي  ي 

پیش انضباطي  استخدام  محاکم  قانون  در  بودند.  شده  بیني 

شمسي   1301مصوّب  کشوري   در 2هجري  مندرج  مواد  در   ،

محاکمه   طریقه  باب  »در  عنوان  تحت  قانون  این  سوم  فصل 

انواع   اداري،  تخلفات  به  رسیدگي  نحوه  خاطي«  مستخدمین 

مجازات و  اداري  آنتقصیرات  که  نیبش یپها  هاي  بود  شده  ي 

پایهمي را  آن  ایران  توان  حقوق  در  اداري  دادرسي  گذاري 

، مراجع اختصاصي دادرسي  مروربهدانست. پس از آن بود که  

شدند،   تأسیس  ایران  در  در  اگونهبهاداري  که   زمانمدتي 

از آن تعداد زیادي  پراکنده و غیرمنسجم،   صورتبه ها  کوتاهي 

-ها و تداخلات آنگذار متوجه شباهت بدون آن که خود قانون

پرونده که  است  حالي  در  این  گشتند.  ایجاد  بشود،  هاي  ها 

اهمّیّت،   نظر  از  مراجع  این  در  دعاوي  کمدست مطرح  از  ي 

هاي عمومي ندارند. )خسروي و رستمي،  مطرح شده در دادگاه

؛ هداوند  43  –  42:  1378میرحسیني و عباسي،    ؛97-98:  1392

 (. 85 -83: 1389و آقایي طوق، 

گسترش    با  سو،  یک  از  که  داشت  توجه  باید  همچنین 

دخالت  و  دولت  عملکرد  از حوزه  وسیعي  گستره  در  آن  هاي 

خلاف  بر  جزئیات،  به  مقررات  ورود  نیز  و  شهروندان  امور 

پردازند، حجم وسیعي  قوانین که اغلب به موارد مهم و کلي مي

از نظام حقوقي کشور که اختصاص به روابط متقابل دولت و  

دولتي   نظامات  مقررات و  بلکه  قوانین،  نه  را  دارد    میتنظمردم 

 (. 22: 1389آگاه،  ؛10:  1396)امامي و شاکري، کنند مي

هنوز    مردم،  عموم  اذهان  در  دیگر،  سوي  از    گونه ن یاو 

به  گردد که حکومت و سازمانتصور مي نهادهاي وابسته  ها و 

آن، در تقابل با مردم جامعه قرار دارند و در این تقابل، طرف  

را حکومت  ميبرنده  ابزارهاي  ها  داشتن  اختیار  در  با  که  دانند 

آن تسلط  به  منجر  که  قدرت  مياعمال  جامعه  بر  شوند،  ها 

را   عدالت  ترازوي  کفه  ميسو بههمواره  کج  خود  و  ي  کنند 

توان وضع قوانین و مقرّرات دانست  ترین این ابزارها را ميمهم

 
  1287البته این قانون نخستین قانون در مورد کارکنان دولت نبود، بلکه پیش از آن در سال   2

هجري شمسي قانوني تحت عنوان »قانون وظایف« تصویب شده بود که در خصوص پرداخت  

 حقوق وظیفه به بازماندگان صاحب حقوق دیوان )کارکنان دولت( بود.  
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استفاده   آن  به  استناد  نحوه  از  قانون چگونه  مجریان  که  این  و 

در  مي یا  و  حکومت  اراده  و  خواست  تأمین  جهت  در  کنند: 

این   و  اجتماعي؟  عدالت  تحققّ  اذهان  هايداورشیپمسیر  ي 

تجربه از  برگرفته  عمده  طور  به  که  مشاهده  عمومي  هاي 

گریزي افراد و در  عملکرد مأموران دولتي است، منجر به قانون

شود. )کریمي و  نتیجه، عدم اعتماد افراد یک جامعه به قانون مي 

 (. 6: 1391رضائي نژاد، 

با حکومت در   درهرصورت  انتظام روابط میان شهروندان 

ویژگي از  حقوقي،  نظام  یک  دولت  چهارچوب  یک  بارز  هاي 

از  قانون فقط  عمومي  قدرت  حکومتي،  چنین  در  و  بوده  مدار 

-طریق قانون و ترتیبات اتخاذ شده در نظام حقوقي اعمال مي

اعمال   به  تبدیل  قدرت  اعمال  رویکرد،  این  اساس  بر  و  گردد 

شده   ایجاد  مي  لهیوسبهصلاحیت  آن  به  مقیّد  و  گردد.  قانون 

و   حکومت  اختیارات  قلمرو  نمودن  مشخص  صرف  ولیکن 

کفایت   مقامات حکومتي  رفتار  مقیّد ساختن  براي  آن  مأموران 

قواعد   و  اختیارات  حدود  نمودن  رعایت  است  لازم  و  نکرده 

دستگاه و  مقامات  از  یک  هر  صلاحیت  مبیّن  ها  حقوقي 

حکومتي، از سوي مقام یا نهاد دیگري کنترل شود تا نسبت به  

فعالیت  بودنيقانون و  عدم تصمیمات  و  دولتي  مقامات  هاي 

ها از حیطه قوانین و مقرّرات، اطمینان حاصل شود و  تجاوز آن

داوري  رونیازا صلاحیت  حکومتي  نهاد  و  مقام  هیچ   ،

فعالیت  و  و  تصمیمات  اجرا  مرحله  در  چه  خود،  در  هاي  چه 

هنگام تفسیر قانون را نخواهد داشت و به همین دلیل است که  

هاي حکومتي بازبیني  به طور مستمر عملکرد مقامات و دستگاه

خلاف  مي بر  آن  تفسیر  یا  و  قوانین  از  تخطي  جلوي  تا  شود 

 (. 170: 1395گذار گرفته شود. )شیرزاد، اغراض قانون

را  لذا حکومت   اختیارات خود  و  وظایف  دارند  وظیفه  ها 

»اصل  آن  به  که  کنند  اجرا  و  اعمال  قانون  چهارچوب  در 

شود و براي تضمین اجراي این اصل،  حاکمیت قانون« گفته مي

باید بر عملکرد قواي حاکم نظارت نمود. به همین دلیل است 

که اصل نظارت بر اعمال و رفتار قواي حاکم، امروزه یکي از  

حکومت  در  مهم  بسیار  و  بنیادین  بر  اصول  مبتني  هاي 

هاي  دموکراسي است که این نظارت بر قواي حاکم به صورت

پیش کشورها  عادي  و  اساسي  قوانین  در  شده  مختلفي  بیني 

 (. 77: 1390ي، آبادنجفاست. )میرداماد 

تبیین   فرضشیپالبته    مستلزم  دولت  اعمال  بر  نظارت 

حقوقي مفهوم دولت از یک سو و اعمال و تصمیمات دولت از  

جنبه از  دولت  اعمال  است.  دیگر  قابل  سوي  گوناگوني  هاي 

ها را به  توان آنکه از نظر هدف و غایت مي  است بندي  تقسیم

اعمال  به  ماهیت  و  محتوا  نظر  از  سیاسي،  و  اداري  اعمال 

اعمال  قانون به  موضوع  نظر  از  اجرایي،  و  قضایي  گذاري، 

  جانبه کگرایانه و از لحاظ شکلي به اعمال یحاکمیتي و تصدي

بندي نمود. )طباطبائي مؤتمني،  )عقد( تقسیم  دوجانبه)ایقاع( و  

1387 :312 .) 

دولت   مداخله  گسترش  حوزهبا  در  مختلف  ها  هاي 

مي نظر  به  تقسیماجتماعي،  اعمال رسد  به  دولت  اعمال  بندي 

نداشته و حاکمیتي و تصدي را  اعتبار سابق خود  دیگر  گرایانه 

اداري   و  قضایي  سیاسي،  به  را  دولت  اعمال  است   –بهتر 

قانون شامل  سیاسي  اعمال  که  نمود  تقسیم  و  اجرایي  گذاري 

یا   فرد  به  ناظر  که  بوده  سیاسي  عالي  مقامات  کلي  تصمیمات 

ها تأمین منافع عمومي  باشند و هدف اصلي آنافراد معیني نمي

قوا   تفکیک  مدل  اساس  بر  قضایي  اعمال  است.  جامعه  افراد 

اختلافات و دعاوي میان شهروندان   وفصلحلعبارت است از  

و نیز رسیدگي به دعاوي مطرح شده میان شهروندان و دولت.  

اداره    منظوربهاجرایي، اجراي قوانین و مقررات    –اعمال اداري  

جامعه  امنیت  و  نظم  حفظ  و  کشور  خارجي  و  داخلي  امور 

که به طور عمده از وظایف اختصاصي قوه مجریه است.    است 

از یک سنخ نبوده و    گانهسه، اعمال هر یک از قواي  وجودنیباا

مي ماهیت  لحاظ  قانونبه  و  سیاسي  یا  تواند  قضایي  گذاري، 

و   اداري  اعمال  تنها  میان  این  در  و  باشد  اجرایي  و  اداري 

مي قرار  قضایي  نظارت  شمول  تحت  دولت   گیرند.اجرایي 

 (.181  – 180: 1393)ملکوتي هشجین، 

بیش هر چه  تأمین  راستاي  در  و  علّت  همین  تر حقوق  به 

ها  ها و گسترش دیدگاه مسئولیت دولت مردم در تقابل با دولت 
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شهروندان،   مقابل  دولت جابهدر  مصونیت  دیدگاه  در  ي  ها 

قانون اساسي    173اعمال و اقدامات خود، اگر چه مطابق اصل  

و   شکایات  به  رسیدگي  منظور  به  ایران  اسلامي  جمهوري 

یا   واحدها  یا  مأموران  به  نسبت  مردم  اعتراضات  و  تظلمات 

ها، دیواني به نام »دیوان  هاي دولتي و احقاق حقوق آننامهآیین

تأسیس شده است،  قوه قضائیه  رئیس  نظر  زیر  اداري«  عدالت 

ولي مراجع اختصاصي دادرسي اداري منحصر به دیوان عدالت  

دادگاه و  مراجع  دیوان،  این  جز  به  و  نبوده  هاي  اداري 

اختصاصي دادرسي اداري دیگري نیز وجود دارند که در خارج  

از سیستم قضایي و حتي خارج از سیستم نظارت دیوان عدالت 

هاي دولتي و  اداري، به دعاوي و اختلافات میان افراد و سازمان

مي رسیدگي  عمومي  دعواي    3نمایند.مؤسسات  که  جا  آن  از 

اداري یعني هر دعوایي که یک طرف آن افراد، اعم از حقیقي و  

بندي حقوقي، و طرف دیگر آن دولت است، لذا در یک تقسیم

 توان این دعاوي را به دو گروه تقسیم نمود: مي

ها ابطال یک عمل الف( آن دسته از دعاوي که خواسته آن

نامه اداري است که  حقوقي مانند یک تصمیم اداري یا یک آیین

؛  است دعاوي، دیوان عدالت اداري    گونهنیامرجع رسیدگي به  

ها رسیدگي به اختلافات  ب( دسته دوم دعاویي که خواسته آن

  گونه نیاهاي اجرایي و مردم است که رسیدگي به  میان دستگاه

دعاوي در صلاحیت مراجع اختصاصي دادرسي اداري است که  

ها تشکیل  ها و سازمانخانهقوانین خاص، در وزارت  موجب به

اي که رسیدگي به آن در حیطه شوند و در مورد هر پروندهمي

ساکت    خصوصنیدراصلاحیت این مراجع نباشد و قانون نیز  

مرجع   دادگاهکنندهيدگ یرسباشد،  عمومي  ،  .  هستندهاي 

 ( 450: 1387)طباطبائي مؤتمني، 

 
مواردي از محظورات و مشکلات قضایي مانند کمبود امکانات لازم براي رسیدگي به حجم   3

شائبه و مشکل مداخله    وجودآمدنبه زیاد اختلافات و شکایات مطرح شده در مراجع قضایي،  

قواعد حوزه اختیارات یکدیگر در صورت مداخله قوه قضائیه در برخي اختلافات میان مردم و  

و کیفرزدایي و توجه به اصل تخصص در موضوعاتي که    یي قضا زداهاي اجرایي، اصل  دستگاه

آن به  تخصصي  رسیدگي  اطلاعات  و  دانش  نیازمند  رسیدگي    استها  ضرورت  همچنین  و 

سریع به دعاوي و اختلافات مردم با دولت در زمره دلایل و فلسفه ایجاد محاکم شبه قضایي یا  

 ( 227: 1395وند،  رحمتي)  .استمراجع اختصاصي دادرسي اداري  

به آن اداري که  ها مراجع »شبه  مراجع اختصاصي دادرسي 

مي نیز  از  قضائي«  و  بوده  خود  خاص  ترکیب  داراي  گویند، 

دادگاه همانند  دادرسي،  در  واحدي  تبعیت  شیوه  عمومي،  هاي 

در  نمي دادرسي  پیچیدگي  بر  مسئله،  همین  و    گونهنیانمایند 

 (.95: 1395افزاید )فلاح زاده و علیداد زاده، مراجع مي

اداري مطرح شده در این  هاي خاص دعاوي  و از ویژگي 

به آن  ضرورت بهتوان  مراجع مي هاي  ها، هزینهرسیدگي سریع 

آن بودن  تشریفاتي  غیر  و  بودن  تخصصي  رسیدگي،  ها  پایین 

 (. 82: 1392اشاره نمود. )رستمي و خسروي، 

در مورد ترکیب اعضاي مراجع اختصاصي دادرسي اداري   

اهمّیّت   حائز  نکته  این  موارد،   است ذکر  از  بسیاري  در  که 

انتصابي بوده که در   صورتبهمراجع    گونهنیاانتخاب اعضاي  

که  بیش دستگاهي  مقامات  توسط  انتصاب  این  نیز  مواقع  تر 

میزان    بهباتوجهشود که  مرجع مزبور در آن قرار دارد، انجام مي

توان انواع ذیل  هاي اداري و قضایي، ميها در زمینهتخصص آن

بیان   اداري  را براي ترکیب اعضاي مراجع اختصاصي دادرسي 

 نمود:

 ترکيب کارشناس و غيرکارشناس -

آیین و  دعاوي  به  رسیدگي  در  همواره  کارشناس  هاي وجود 

  به باتوجهگذار بوده و امروزه  دادرسي مورد تأیید و تأکید قانون

و   بیش  شدنيتخصصفني  چه  نظر  هر  اخذ  به  نیاز  امور،  تر 

 (. 143: 1396شود. )مرادخاني و مولائي، تر مي کارشناسي بیش

افراد داراي تجربه و   از ترکیب اعضا، وجود  این مدل  در 

تخصص در زمینه مورد رسیدگي که آشنا به محیط کار هستند  

به تخصصي شدن کار مراجع اختصاصي دادرسي اداري کمک  

کند، بالاخص وجود کارشناس حقوقي براي تخصصي شدن  مي

صورت  تخلفات  باب  در  حقوقي  نظر  اظهار  و  رأي  انشاء 

مي مفید  اداري  گرفته،  تخلفات  به  رسیدگي  هیئت  مانند  باشد. 

ترکیب   صورت  به  هیئت  این  اعضاي  ترکیب  که  کارمندان 

مواد   مطابق  و  بوده  غیرکارشناس  و  قانون   7و    6کارشناس 

تشکیل این هیئت، حداقل دو نفر از اعضاي این هیئت بایستي  

خانه با حداقل پنج سال از میان کارکنان همان سازمان یا وزارت
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که عبارت   باشند  به مسائل حقوقي  آشنا  نفر  کار و یک  سابقه 

مي حقوقي  مسائل  به  آشنا  نفر  افراد  یک  شامل  تواند 

 غیرکارشناس هم باشد.

 ترکيب کارشناسی  -

از کارشناسان   اداري فقط  از مراجع اختصاصي دادرسي  برخي 

مي تشکیل  حوزه  همان  در  در  متخصص  که    گونه نیاشوند 

سابقه زمینه  بهباتوجهمراجع   نیز  و  تخصصي  و  علمي  هاي 

و   براي عضویت  مجرب  افراد  مي  اظهارنظرتجربي،  -انتخاب 

بودن  تخصصي  در  ترکیب  از  نوع  این  عمده  مزیت  گردند. 

با  رسیدگي اعضا  آشنایي  و  مورد    مسائلها  موضوع  با  مرتبط 

عالي انتظامي مالیاتي که مطابق ماده    ئت یهرسیدگي است. مانند  

مالیات  261 نفر  قانون  سه  از  مرکب  هیئت  این  مستقیم،  هاي 

باشد که این افراد از  البدل ميعضو اصلي و دو نفر عضو علي

میان کارمندان عالي رتبه وزارت امور اقتصادي و دارایي که به 

داراي   و  بوده  مطلع  و  آگاه  مالیاتي  که    16امور  سابقه  سال 

اشتغال  مالیاتي  امور  در  را  مدت  این  از  سال  شش  حداقل 

 شوند.اند، انتخاب ميداشته

 ترکيب عضو کارشناس و عضو قضایی   -

و   داشته  فراواني  اهمّیّت  قاضي  نقش  خوب،  دادرسي  یک  در 

مي نمایند. انتظار  رسیدگي  دعاوي  به  متخصص  افراد  که  رود 

 (.140: 1396)مرادخاني و مولائي، 

از این رو، تعدادي از مراجع اختصاصي دادرسي اداري با  

مي تشکیل  قضایي  و  کارشناس  اعضاي  و علاوه  ترکیب  شوند 

-بر حضور کارشناسان که نظرات کارشناسي خود را ارائه مي

دهند، اعضاي قضایي با ابلاغ قضایي )قاضي( نیز حضور دارند 

در   مراجع،  این  اعضاي  ترکیب  در  ایشان  حضور  البته  که 

صورتي که از رأي برابر با سایر اعضا برخوردار بوده و ملاک  

گیري و صدور رأي، نظر اکثریت باشد و قاضي صرفاً به  تصمیم

انشاي رأي صادره بپردازد، موجب تلقي مرجع مزبور به عنوان 

نمي قضایي  مرجع  شماره  یک  نظریه  و  مورخ    7/ 5285شود 

اداره کل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز   1380/ 6/ 8

مورخ   به    1363/ 7/ 18نظریه  پاسخ  در  نگهبان  شوراي  فقهاي 

باشد. از جمله این  نامه وزیر کشاورزي وقت، مؤید این نظر مي

مي ماده  مراجع  کمیسیون  به  اشاره    100توان  شهرداري  قانون 

کشور،   انتخاب وزیر  به  کشور  نماینده وزارت  آن،  در  که  کرد 

قضاییه و   قوه  رئیس  انتخاب  به  دادگستري  از قضات  نفر  یک 

به عنوان  انتخاب شورا  به  اعضاي اصلي شوراي شهر  از  یکي 

خواه و افشاري  شوند. )نجابت اعضاي این کمیسیون انتخاب مي 

 (.211 – 209: 1396زاده، و موسوي

مي را  لذا  اداري  دادرسي  اختصاصي  مراجع    گونهنیاتوان 

مراجع   یا  اداري  دادرسي  اختصاصي  »مراجع  که  نمود  تعریف 

که   هستند  مراجعي  قضایي،  و    موجب بهشبه  خاص  قوانین 

 عنوانبهخارج از سازمان رسمي قضایي و محاکم دادگستري و  

سازمان با  مرتبط  و  واحدهاي  عمومي  مؤسسات  و  دولتي  هاي 

موارد،   اکثر  مي  4ترافعي  ت یباصلاح در  و  تشکیل  شوند 

آن تصمیمصلاحیت  و  رسیدگي  اختلافات،  ها  مورد  در  گیري 

سازمان میان  شده  مطرح  دعاوي  و  و  شکایات  دولتي  هاي 

اجراي   در  که  است  خصوصي  اشخاص  با  عمومي  مؤسسات 

قوانین خاصي که در اغلب موارد مربوط به توسعه اجتماعي و  

آید و  ، پیش مياست اقتصادي و تأمین نیازهاي عمومي جامعه  

ها جنبه قضایي نداشته و یک تصمیم اداري در نتیجه حکم آن

مي )محسوب  کندلجي،    ا ین  يمسعود شود.«  اسدپور  : 1396و 

مؤتمني،    ؛ 46:  1:  1385شمش،    ؛119  ؛452:  1387طباطبائي 

دار،  طجرلو و تقوي و پشت   ؛ 67:  1389هداوند و آقایي طوق،  

1394 :159 – 160.) 

اختصاصي   مراجع  از  برخي  که  داشت  توجه  باید  البته 

مثل   اداري،  ثبت، علاوه  عاليشورانظارت و    ئتیهدادرسي  ي 

بیش در  ثبت،  اداره  و  مردم  میان  اختلافات  به  رسیدگي  تر بر 

موارد به بررسي و حل اختلاف میان مردم با یکدیگر پرداخته  

و در این مسیر، موظف به رسیدگي به جنبه اداري و تخصصي  

ها تزاحمات و تعارضات میان مالکیت آن  وفصلحلموضوع و  

هر گاه دو یا چند شخص، در خصوص وجود حق   هستند؛ لذا

 
به   4 ميترافع  اطلاق  معین  حق  در  منازعه  به  دعوا  و  است  دعوا  جعفري  )  گردد. معناي 

 ( 290و   146: 1370لنگرودي، 
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باشند،   یکدیگر اختلاف داشته  با  آن  یا چگونگي اجراي  معین 

آن از  یک  ميهر  را  ها  اختلاف  این  رفع  دادگاه،  از  تواند 

درخواست نماید و در رسیدگي به اختلافات و اشتباهات ثبتي،  

و    ئت یه اگر  عاليشورانظارت  ثبت  حل  راهکاري  براي  ي 

ی با  افراد  پیش  گریکداختلاف  ثبتي  مقرّرات  و  قوانین  بیني  در 

شده باشد، اقدام به رسیدگي و رفع تزاحم و تعارض احتمالي  

نمایند، ولي اگر  در مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقول مي

رسیدگي به  این  گردد،  افراد  سایر  حقوق  تضییع  به  منجر  ها 

ذي ميشخص  اخطار  مينفع  که  قضایي گردد  مرجع  به  تواند 

مراجع اختصاصي دادرسي اداري تحت عناوین    مراجعه نماید.

قبیل: دادگاه اداري )ماده   از  قانون دیوان عدالت    13گوناگوني 

مصوّب   )ماده  (،  1385اداري  انتظامي  مقرّرات    134دادگاه 

تشکیلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه(،  

شماره   )دادنامه  اداري    1394ماه  دي  29مورخ    1218مراجع 

قانون    100هیئت عمومي دیوان عدالت اداري(، کمیسیون )ماده  

الحاقي   ثبت  1345/ 11/ 27شهرداري  عالي  )شوراي  شورا   ،)

  1310اسناد و املاک، مصوّب  مکرر قانون ثبت   25موضوع ماده  

(، هیئت )هیئت نظارت موضوع ماده  1351/ 10/ 18و اصلاحي  

ثبت   6 املاک کشور، مصوّب  قانون  و اصلاحي    1310اسناد و 

)مواد  1351/ 10/ 18 کمیته  انضباطي  آیین  4و    3(،  نامه 

مصوّب   علیدادزاده،  )فلاح  5( 1374دانشجویان  و  :  1398زاده 

642.) 

خانه یا سازمان مربوطه با شرکت  ها در وزارتو مانند این 

-شوند که همان گونه که در انواع ترکیب چند عضو تشکیل مي

هاي این مراجع بیان گردید، به طور معمول سعي شده است،  

ها، حداقل یک عضو قضائي از میان قضات  در میان اعضاي آن

نفر حقوق یا یک  وظیفه  دادگستري  که  باشد  داشته  دان وجود 

 
هاي  مالیاتمانند قانون  م؛یشوي محتي در یک قانون با دو تعبیر متفاوت از این مراجع مواجه  5

این قانون از اصطلاح »مراجع اختصاصي غیرقضایي«    103که در ماده    1394مستقیم مصوبّ  

این قانون اصطلاح »دادگاه اختصاصي اداري« به    253استفاده شده است، در حالي که در ماده  

شود. به طور مثال  کار رفته است. در رویه دیوان عدالت اداري نیز این چندگانگي مشاهده مي

شماره   رویه  وحدت  رأي  اداري    1369/ 3/ 6مورخ    3174در  عدالت  دیوان  عمومي  هیئت 

از اصطلاح »کمیسیون    10/1363/ 17-47اصطلاح »مراجع اداري« به کار رفته است و در رأي  

 (  94 :1396)شعباني،  اداري« استفاده شده است. 

وي، تطبیق آراء صادر و تصمیمات اتخاذ شده در این مراجع با  

مربوطه مي مقرّرات  مؤتمني،  قوانین و  )طباطبائي  :  1387باشد. 

اختصاصي  452 مراجع  عناوین  تشتت  این  اصلي  علّت   .)

اداري را مي تعداد زیاد آندادرسي  تنوع و  به دلیل  توان در  ها 

آن در  رسیدگي  مورد  اختلافات  متفاوت  که ماهیت  دانست  ها 

آیین یا  قانون  نیز  کدام  منابع  هر  در  دارند.  را  نامه خاص خود 

مراجع   چون  مختلفي  عناوین  از  مراجع  این  براي  نیز  حقوقي 

اختصاصي   دادگاه  و  اداري  اختصاصي  مراجع  قضایي،  شبه 

»مراجع   عنوان  میان،  این  از  که  است  شده  استفاده  اداري 

تواند همه مراجع اداري، اعم از ترافعي، اختصاصي اداري« مي

دستگاه در  که  مشورتي  و  ميغیرترافعي  تشکیل  اداري  -هاي 

این مي ابهام در تشخیص  شوند را شامل شود و  تواند موجب 

به آراي قطعي صادره توسط  گردد که ميمراجعي   توان نسبت 

بند  آن مطابق  در   10ماده    2ها،  اداري،  عدالت  دیوان  قانون 

خسروي،   و  )رستمي  نمود.  اعتراض  اداري  عدالت  دیوان 

1392 :82 .) 

چه   اگر  دیگر،  سوي  »دادگاه  کاربردنبهاز  هاي  عنوان 

مي اداري«  و  اختصاصي  مراجع  این  جایگاه  ترفیع  سبب  تواند 

ها شود، ولیکن ممکن است این شائبه مطرح  افزایش اهمّیّت آن

ذهن  به  دادگستري  قضایي  محاکم  دادگاه،  واژه  از  که  شود 

پاسخ داد که    گونهنیاتوان  گردد که به این مسئله ميمتبادر مي

غالب  در  ترافعي  و صلاحیت  رسیدگي  مفهوم  وجود  دلیل  به 

رسد.  مراجع مذکور، استفاده از این عنوان بلااشکال به نظر مي

از   بسیاري  موارد  در  و حقوقي،  قانوني  متون  در  که  آن  ضمن 

دادگاه   عنوان  با  مراجع  عنوان    شدهبردهناماین  و  است 

دادگاه این  میان  تفکیک  نیز موجب  دادگاه »اختصاصي«  از  -ها 

آن اختصاصي  صلاحیت  بر  تأکید  و  عمومي  و  هاي  شده  ها 

این   وابستگي سازماني  به  بر تصریح  نیز علاوه  »اداري«  عنوان 

سازمان به  عمومي،  مراجع  مؤسسات  و  اجرایي  ادارات  و  ها 

طور    انگریب به  که  است  دعاوي  از  خاصي  نوع  به  رسیدگي 

هاي عمومي مطرح معمول میان مردم با ادارات دولتي و مؤسسه
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  فلاح زاده . )هستندشوند و متمایز از دعاوي جزایي و مدني  مي

 (. 643: 1398و علیدادزاده، 

این عنوان   آن    جهتنیازاولي  ایراد است که شامل  داراي 

رسیدگي که  اداري  مراجع  از  آندسته  ترافعي هاي  جنبه  ها 

و   نظارت  هیئت  مانند  و  عاليشوراندارند،  وظایف  که  ثبت  ي 

اشتباهات و اختلافات  اختیارات آن به رفع    داده رخها معطوف 

مختلف   مراحل  خلال  نمي   اتیعمل در  است،  شود.  ثبتي 

مناسب رونیازا را  قضایي«  شبه  »مراجع  عنوان  برخي  تر  ، 

زدانسته دادگاه معتقدند    رایاند؛  مانند  مراجع  این  چند  هر    که 

مي انجام  قضایي  کار  و  کرده  عنوان عمل  ولیکن صدق  دهند، 

آن بر  طور دادگاه  به  دادگاه  عنوان  و  است  اشکال  محل  ها، 

کار   به  قضاییه  قوه  مجموعه  زیر  قضایي  مراجع  براي  معمول 

رود و از طرف دیگر، همه اعضاي این مراجع، عضو قضایي  مي

 (. 103: 1391)قاضي( نیستند. )امامي و استوار سنگري، 

از   مصونیت  چون  مواردي  دادگاه  لفظ  از  که  آن  ضمن 

مداخلات مقامات اجرایي، استقلال کامل از دستگاه اجرایي و  

مقامات دستگاه اجرایي    لهیوسبهمصونیت اعضا از عزل و تغییر  

مي متبادر  ذهن  قریب  به  اکثر  در  که  مراجع،    اتفاقبهشود  این 

گردد، بلکه معمولاً  وجود همه خصوصیات مذکور مشاهده نمي

هاي مذکور  ها فاقد یک یا چند ویژگي از ویژگيهر کدام از آن 

 (. 84: 1392. )رستمي و خسروي، هستند

مفهومي    »دادگاه«  عنوان  اولاً  که  داشت  توجه  باید  ولیکن 

باشد و ثانیاً وجود  عام بوده و مخصوص محاکم دادگستري نمي

عضو قضایي )قاضي( براي صدق عنوان دادگاه ضرورت ندارد. 

متبادر   ذهن  به  قضایي  شبه  مراجع  از  چه  آن  دیگر،  سوي  از 

مجریه  مي قوه  مجموعه  زیر  که  هستند  مراجعي  ، هستندشود 

و    کهيدرحال نظارت  هیئت  مانند  مراجع  این  از  برخي 

ي ثبت، زیر مجموعه قوه قضاییه و برخي دیگر مانند عاليشورا

هیئت مستشاري و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور، 

: 1398زاده و علیدادزاده،  . )فلاحهستندزیر مجموعه قوه مقننه  

643.) 

مي نظر  به  شده  بیان  مطالب  مجموع  از  بهترین  لذا  رسد 

براي   دادرسي    گونهنیا عنوان  اختصاصي  »مراجع  مراجع، 

قوه   سه  هر  مجموعه  زیر  مراجع  شامل  هم  که  باشد  اداري« 

قید »دادرسي«   کاربردنبهشود، هم با  قضاییه، مقننه و مجریه مي

مي بالا  را  مراجع  این  مراجع  جایگاه  تمامي  شامل  هم  و  برد 

مي کنندهيدگ یرس غیرترافعي  و  ترافعي  از  اعم  مرجع  ،  که  شود 

ها، در صورت تصریح قانون، ي هر کدام از آن آراتجدیدنظر در 

گذار و در غیر این صورت، دیوان عدالت  قانون  موردنظرمرجع  

داراي  اداري  دادرسي  اختصاصي  مراجع  بود.  خواهد  اداري 

عمومي  ویژگي محاکم  از  را  آنان  که  هستند  و خصوصیاتي  ها 

نمایند، اگر چه ممکن است همه این خصوصیات در  متمایز مي

در   ولي  نشود،  مشاهده  اداري  دادرسي  اختصاصي  مرجع  یک 

که   است  مشترک  خصوصیاتي  چنین  مراجع،  این  اغلب 

 از: اندعبارت

خلاف   ✓ بر  یعني  هستند،  اختصاصي  صلاحیت  داراي 

یا  دادگاه موضوع  هر  به  رسیدگي  صلاحیت  عمومي،  هاي 

که   چه  آن  مگر  ندارند،  را  آن    لهی وسبهدعوایي  خاص  قانون 

 مراجع مشخص شده باشد؛ 

و   ✓ افراد  میان  اختلافات  به  موارد  اغلب  در  مراجع  این 

مي رسیدگي  به  ادارات  موارد  برخي  در  چه  اگر  کنند، 

 نمایند؛اختلافات میان افراد نیز رسیدگي مي

 ها، تأمین منافع عمومي بوده است؛ هدف از ایجاد آن ✓

آنبیش ✓ چه  تر  اگر  هستند،  قضایي  سازمان  از  خارج  ها 

 ؛هستندبرخي نیز زیر مجموعه قوه قضاییه 

وابسته   ✓ خود  متبوع  اداره  به  نسبي،  استقلال  وجود  با 

 هستند؛

 شوند؛ قانون خاص ایجاد مي  موجب بهدر اغلب موارد  ✓

 ؛هستندتر موارد داراي صلاحیت ترافعي در بیش  ✓

یا    5یا    3تعداد اعضاي اصلي این مراجع در اغلب موارد   ✓

 نفر نیز هستند؛ 8یا  6باشد و در برخي موارد نفر مي 7

یک   ✓ نمایندگان  از  گاهي  مراجع  این  اعضاي  ترکیب 

اند سازمان که از سوي بالاترین مقام آن سازمان منصوب شده
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و گاهي نیز    هستندو گاهي از نمایندگان چند سازمان مختلف  

انتخابي از طریق مجامع عمومي    صورتبهاعضاي این مراجع  

 گردند؛اصناف و مشاغل مربوطه تعیین مي

مراجع موقت    گونهنیامدت عضویت دادرسان اداري در   ✓

براي یک،  دادگستري، ممکن است  بر خلاف قضات  بوده و 

آن مجدد  انتخاب  البته  که  شوند  انتخاب  سال  سه  یا  ها دو 

 بلامانع است؛ 

اکثریت   ✓ حضور  با  مراجع  این  اکثر  جلسات  رسمیت 

اعضاء   تمامي  حضور  مستلزم  نیز  برخي  در  و  بوده  اعضاء 

 ؛ است 

بر تصمیم ✓ اداري  دادرسي  اختصاصي  مراجع  در  گیري 

 مبناي رأي اکثریت است؛ 

صلاحیت  ✓ فاقد  مراجع،  این  اعضاي  و  اکثر  قضایي  هاي 

انتخاب آن انتصاب یا  -ها بر مبناي صلاحیت حقوقي بوده و 

. البته در بسیاري  هستندها  اي و فني آنهاي تخصصي، حرفه

آن پیشاز  دادگستري  قاضي  نفر  یک  حداقل  حضور  بیني  ها 

 شده است؛ 

شود  هاي اداري از شیوه اثبات باز استفاده ميدادرسيدر   ✓

مي مراجع  این  اعضاي  با  و  و  ممکن  طریق  هر  به  توانند 

مي  که  وسایلي  تمامي  از  جمعاستفاده  به  نسبت  آوري  توانند 

 دلایل و کشف حقیقت اقدام نمایند؛

اداري  رسیدگي ✓ بدون    صورتبههاي  و  سریع  ساده، 

 تشریفات است؛ 

رسیدگي در این مراجع، در اغلب موارد رایگان و بدون  ✓

دادرسي   هزینه  خسروي،  است تحمیل  و  )رستمي   .1392  :

97.) 

 مفهوم صلاحيت و انواع آن  -2

در بیان مفهوم صلاحیت، ذکر این نکته حائز اهمّیّت است که  

اداري   حقوق  در  صلاحیت  بحث،  این  از  و    است منظور 

از مي  خصوصنیدرا آن  تمایز  ابتدا تعریف آن و وجه  بایست 

مفاهیم مشابه بیان شود و سپس انواع تقسیمات آن توضیح داده  

به   رسیدگي  در  قضایي  مراجع  صلاحیت  بر  اصل  زیرا  شود، 

که   است  مقتضیات  و  مصالح  برخي  بر  بنا  و  است  دعاوي 

مراجع  قانون در صلاحیت  را  امور  از  برخي  به  رسیدگي  گذار 

مراجع   جزء  که  اداري  دادرسي  ي  دادگستر  ریغ اختصاصي 

است  دانسته  لذاهستند،  تعریف   ؛  به  مبحث  این  اول  گفتار 

 است.   افتهیاختصاصصلاحیت و گفتار دوم به ذکر انواع آن 

 تعریف صلاحيت -

هاي حقوقي  ترین مباحث در نظامبحث صلاحیت یکي از مهم

هاي حکومتي  ، زیرا از سویي حیطه اقتدار و نفوذ دستگاهاست 

کند و از دیگر سو، با ترسیم  را در برابر افراد جامعه معین مي 

دستگاه بین  عمل  هر  مرز  بر  حاکم  حقوقي  رژیم  دولتي،  هاي 

مي روشن  را  بنابراسازدحوزه  مسئله    قانونمند،  نی؛  بودن 

هاي دولتي به  از تعدي و تجاوز دستگاه  طرفکیازصلاحیت  

نماید )وجه سلبي( و از طرف  حقوق شهروندان جلوگیري مي

ي کارکردهاي آن را تعریف و تبیین نمود که  اگونهبهدیگر، باید  

آن ارائه  به  موظف  دولت  که  و خدمت عمومي  امر  به  هیچ  ها 

دستگاه  و  قانوني  متصدي  و  نماند  زمین  بر  است،  شهروندان 

مسئول آن به طور دقیق شناخته شود )وجه ایجابي(. همچنین  

در  و  نبوده  عمومي  حقوق  عرصه  در  فقط  مسئله  این  ارزش 

حوزه به  سایر  صورت  بدین  را  خود  اهمّیّت  نیز  حقوقي  هاي 

گذارد که با تعیین دستگاه صالح و حدود صلاحیت  نمایش مي

حوزه   هر  بر  حاکم  حقوقي  رژیم  تبیین  به  آن،  کارکردهاي  و 

 (. 25: 1392نماید. )واعظي، کمک شایاني مي

آن    قواعد  تعیین  که  است  آن  در  بحث صلاحیت  اهمّیّت 

به   مرجع صالح  تعیین  در  وقوع سردرگمي  از  براي جلوگیري 

مي پرونده  هر  در  که رسیدگي  است  دلیل  همین  به  و  باشد 

رعایت این قواعد هم براي اصحاب دعوي و هم براي مراجع  

آن تا  کننده،  ميرسیدگي  عمومي  نظم  با  مرتبط  که  باشد، جا 

باشد. در حقوق اداري  ها مجاز نمياجباري بوده و تخطي از آن

»تکلیف« قالب  در  یا  را  صلاحیت  قالب   6ایران،  در  یا  و 

 
نمودهعده 6 تعریف  تبیین وظیفه  و  تقسیم کار  باورند که  اي صلاحیت را همان  این  بر  و  اند 

در   اداري،  و  قضایي  از  اعم  قضاوتي،  مراجع  که  است  تکلیفي  بلکه  نبوده،  اختیار  صلاحیت، 

 دارا هستند.  قانونحکم بهرسیدگي به دعاوي، شکایات و امور به خصوصي، 
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آن را مجموعهتعریف کرده  7»اختیارات«  نیز  از اند و برخي  اي 

-شرح وظایف و حدود اختیارات مقامات، مأمورین و سازمان

باشد.  اند که ترکیبي از تکلیف و اختیارات ميهاي اداري دانسته

 (. 6: 1396)امامي و شاکري، 

به   رسیدگي  به  صالح  مرجع  با  ارتباط  در  را  صلاحیت 

مي از    گونهنیاتوان  دعاوي  عبارت  »صلاحیت  نمود:  تعریف 

به   رسیدگي  هنگام  قضایي  مراجع  که  است  الزامي  و  توانایي 

)مدني،    موجب بهدعاوي،   دارند.«  آن  289:  1368قانون  از  و   )

ها صرفاً اختیاري براي دادگاه محسوب  جا که صلاحیت دادگاه

تعریف  نمي این  دارد،  نیز  رسیدگي  به  تکلیف  دادگاه  و  شود 

 (. 11: 1386رسد )اسدي، کامل به نظر مي

از    است  عبارت  »صلاحیت  شود:  گفته  است  بهتر  ولي 

کننده اعم  توانایي و الزام و یا حق و تکلیفي که مراجع رسیدگي 

از اداري و قضایي در رسیدگي به دعاوي، شکایات و یا امور  

خاصي به حکم قانون دارند.« بر مبناي این تعریف، هر کدام از  

انواع مراجع رسیدگي کننده به دعاوي، اعم از اداري یا قضایي، 

به حکم قانون مجاز به رسیدگي به نوع خاصي از شکایات و  

دعاوي بوده و نیز در صورت ارجاع موضوعي به آنان، مکلّف 

الزام، به به رسیدگي و صدور حکم مي باشند و این توانایي و 

)مسعودي است.  قانون  کندلجي،  حکم  اسدپور  و  : 1396نیا 

118.) 

با    ارتباط  در  که  صلاحیت  از  دیگري  تعریف  در  اما 

مي دولتي  مأموران  »مجموع صلاحیت  است:  آمده  باشد، 

اختیاراتي است که به موجب قانون براي انجام اعمال معیني، به  

مبحث   این  در  که  چه  آن  اما  است.«  شده  داده  دولت  مأمور 

باشد، صلاحیت مراجع رسیدگي کننده به دعاوي  مورد نظر مي

باشد که مرتبط با ها ميهاي ارجاع شده به آننسبت به پرونده

مي نخست  عدهتعریف  در  باشد.  صلاحیت  بحث  معتقدند  اي 

؛  است حقوق عمومي مشابه مبحث اهلیت در حقوق خصوصي  

ها سخن از این است که آیا شخص، اجازه  زیرا در هر دوي آن

، هدف وجودنیباا را دارد یا خیر؟    موردنظرانجام عمل حقوقي  

 
 اند. برخي از اختیار به حق تعبیر نموده 7

ها یکي نیست؛ زیرا در حقوق خصوصي منظور در هر دوي آن

این مهم   ندارد که  استیفا  نداشتن یعني شخص، حق  اهلیت  از 

وي   منافع  تأمین  جهت  شخص  است در  که  جایي  آن  مانند   ،

است،   محجور  یا  و  در   کهيدرحالصغیر  نداشتن  صلاحیت 

حقوق عمومي به معناي نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت  

دولتي    کنندهيدگ یرس مرجع   مأموران  منافع    منظور بهیا  حفظ 

. در  است ها  عمومي در مقابل تجاوزات یا تعدیات احتمالي آن

توزیع   و  تقسیم  عمومي،  حقوق  در  صلاحیت  از  منظور  واقع 

صلاحیت مراجع قانوني و مأموران   محدودکردنکار است، تا با 

ها گرفته شود. )طباطبائي  دولتي، جلوي خودسري و استبداد آن

 (. 408: 1387مؤتمني، 

پیش  که  گونه  همان  دیگر،  عبارت  گردید،  به  بیان  نیز  تر 

-»صلاحیت« علاوه بر حق و اختیار، وظیفه و تکلیف نیز مي

تواند هرگاه خواست به آن عمل کرده  باشد و مأمور دولت نمي

در   مکلّف است  او  بلکه  نکند،  آن عمل  به  نخواست  و هرگاه 

از آن  حدود مقرر در قوانین به  صلاحیت خود عمل کرده و 

و   وکالت  قابل  صلاحیت  دلیل،  همین  به  و  ننماید  تجاوز 

باشد، مگر در مواردي که قانون به صراحت  تفویض به غیر نمي

از سوي دیگر، امکان تفویض اختیار را پیش بیني نموده باشد. 

متفاوت   نظر  این  از  اهلیت  با  در   است صلاحیت  اهلیت  که 

حقوق خصوصي مطرح است و در حقوق خصوصي، اصل بر  

آن   عدم  و  است  افراد  استثنا    عنوانبهاهلیت  ،  است یک 

و   کهيدرحال شده  مطرح  عمومي  حقوق  در  صلاحیت  بحث 

قانون   دولتي،  مقامات  و  نهادها  براي  آن  حذف  و  ایجاد  منشأ 

-اي که قانوناست و هر نهاد، مقام یا مأمور دولتي، در محدوده

صلاحیت   داراي  است،  کرده  مشخص  لذاگذار  در    است؛ 

-حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحیت است، یعني اگر قانون

گذار نسبت به وظایف و اختیارات یک نهاد یا مقام دولتي در 

فقدان  منزله  به  امر  این  بود،  ساکت  موضوعي  خصوص 

در موضوع   مقام  یا  نهاد  آن  لذااست   موردنظرصلاحیت  یک   ؛ 

اختیارات   و  صلاحیت  حدود  در  باید  اداري  مقام  یا  سازمان 



 

 
40 

3140 بهار ،  1،  شماره 4دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

نماید.   عمل  است،  کرده  تعیین  را  آن  محدوده  قانون  که  خود 

 است:  تصورقابلخروج از صلاحیت نیز در سه حالت 

کند که خارج از  الف( وقتي مقام اداري تصمیمي اتخاذ مي

 ؛ است چهارچوب اختیارات قانوني وي  

خود   قانوني  وظایف  انجام  از  اداري  مقام  وقتي  ب( 

 نماید؛استنکاف مي

وقتي   اتخاذ ج(  خود  صلاحیت  حدود  در  اداري  مقام 

مي بنیادین  تصمیم  اصول  به  توجه  بدون  وي  تصمیم  اما  کند، 

به نقض  بوده و منجر  تناسب  انصاف و  مانند عدالت،  حقوقي 

آزادي و  ميحقوق  شهروندان  شاکري،  هاي  و  )امامي  شود. 

سنگري،    7:  1396 استوار  و    357  -  356:  1393؛  زارعي  ؛ 

 (   24 - 23: 1393زاده، محسن

 اقسام صلاحيت  -

بایست در مرجعي انجام شود  از آن جا که طرح هر دعوي مي

که مطابق قوانین و مقرّرات، صلاحیت رسیدگي به آن را داشته  

رسیدگي مراجع  و  هر  باشد  به  ورود  از  قبل  باید  نیز  کننده 

موضوع   آن  به  رسیدگي  به  نسبت  را  خود  صلاحیت  پرونده، 

در   که  این  یعني  لذا جهت تشخیص صلاحیت،  نمایند،  احراز 

خصوص یک موضوع خاص کدام مرجع اداري یا قضایي و در  

موضوع   به  رسیدگي  به  صالح  محلي  مياست چه  توان ، 

به   را  محاکم  ب( دودستهصلاحیت  و  ذاتي  صلاحیت  الف(   :

صلاحیت نسبي تقسیم نمود. منظور از »صلاحیت ذاتي« که آن 

گفته نیز  که  را »صلاحیت مطلقه دادگاه«  اند و صلاحیتي است 

 (. 407، 1370مرتبط با نظم عمومي است )جعفري لنگرودي، 

رسیدگي مراجع  میان  دعاوي  به  تقسیم  توجه  با  کننده 

مي پرونده  آن  گونهموضوع  به  قوانین باشد  موجب  به  که  اي 

ها، ها و تخصصي نمودن دادگاهآمره، با هدف تسهیل رسیدگي

بر  طبقه محاکم  جنبه  بندي  نمودن  لحاظ  و  دادگاه  نوع  اساس 

آن بودن  اختصاصي  یا  بودن  کردن عمومي  لحاظ  با  نیز  و  ها 

مي انجام  قضایي  طرفین  مرتبه  تنها  نه  همین جهت،  به  و  شود 

توانند بر خلاف آن توافق نمایند، بلکه تخطي از آن  دعوي نمي

 (. 11: 1386شود. )اسدي، نیز موجب ابطال عملیات دادگاه مي

اساسي    مؤلفه  اساس سه  بر  ذاتي محاکم  تعیین صلاحیت 

آن درجه  و  نوع  ميصنف،  انجام  و  ها  تقوي  و  )طجرلو  شود 

 (: 163: 1394دار، پشت 

 صنف -بند اول

ميبررسي نشان  مراجع  ها  که  سازمان    دهندهلیتشکدهند 

  م یتقس  یيغذاي به دو صنف اداري و  طورکلبهقضاوتي کشور  

گردند که در رأس مراجع اداري، دیوان عدالت اداري و در  مي

مراجع   که  دارد  قرار  کشور  عالي  دیوان  قضایي،  مراجع  رأس 

به   خود  نیز  حقوقي    دودسته قضایي  یا  مدني  و  کیفري  عمده 

مي )منصوري،  تقسیم  این 49:  1391شوند.  برخي  البته   )

بندي را به شکل دیگري بیان نموده و معتقدند که مراجع تقسیم

هستند.  مدني  و  کیفري  اداري،  صنف  سه  داراي  قضاوتي 

 ( 136: 1: 1380)صدرزاده افشار، 

 نوع  -بند دوم 

تر در صنف محاکم قضایي  بحث از نوع مراجع و محاکم، بیش

مي اختصاصي  مطرح  و  عمومي  عمده  دسته  دو  به  که  شود 

ميمي  تقسیم نیز  اداري  محاکم  در  البته  چنین  شوند.  توان 

ها، برخي  نمود، زیرا در برخي سازمانبندي را نیز لحاظ  تقسیم

کمیسیون  هائت یه موضوع  و  یک  به  رسیدگي  براي  فقط  ها 

شوند و برخي دیگر براي رسیدگي به مطلق  خاص تشکیل مي

مي وجود  به  اختلافات  و  اعتراضات  مانند  شکایات،  آیند، 

ادارات  هائت یه در  اختلاف  حل  در   اسنادثبت ي  که  املاک  و 

هاي فاقد  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان

اند و فقط به مسئله  بیني شده، پیش1390سند رسمي، مصوّب  

  گونه نیا بررسي امکان یا عدم امکان صدور سند مالکیت جهت  

ها را یک مرجع  توان آنپردازند و ميها مياراضي و ساختمان

مجموعه   در  اختصاصي  اداري  املاک    اسنادثبت دادرسي  و 

توان به  یک مرجع دادرسي اداري عمومي مي  عنوانبهنامید. اما  

کل  هیئت  ادارات  در  مستقر  نظارت  املاک    اسنادثبت هاي  و 

و  استان اختلافات  به  مربوط  کلیه دعاوي  به  که  نمود  اشاره  ها 

مي رسیدگي  ثبتي  مياشتباهات  و  مرجع  کنند  یک  را  آن  توان 

ثبت رسیدگي مجموعه  در  عمومي  اداري  املاک  کننده  و  اسناد 
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نوع  در  را  اداري  دادرسي  مراجع  مجموع،  در  ولي  دانست. 

طبقه مياختصاصي  صلاحیت  بندي  داراي  برخي  که  نمایند 

هستندبیش محدودتري  صلاحیت  داراي  برخي  و  لذا تر  در    ؛ 

مبناي صلاحیت، ميتقسیم بر  مراجع قضاوتي  انواع  توان بندي 

مراجع  آن الف(  به:  را  مراجع    ت یباصلاحها  ب(  عام، 

مراجع    ت ی باصلاح ج(  و  اختصاصي    ت یباصلاحتخصصي 

 تقسیم نمود:

 مراجع با صلاحيت عام  -الف

نمایند، مگر آن چه که  ي دعاوي رسیدگي ميتمامبهاین مراجع   

آن  قانونحکمبه صلاحیت  حیطه  به  از  و  باشد  شده  خارج  ها 

»دادگاه مراجع  این  به  که  است  دلیل  ميهمین  -هاي عمومي« 

 ( 103: 1395زاده و علیدادزاده، گویند. )فلاح

 مراجع با صلاحيت تخصصی -ب

سیستم اغلب  تمایل  کشورهاي  امروزه  قضایي  و  حقوقي  هاي 

-ي که مي اگونهبه  استدنیا به سمت تخصصي نمودن محاکم  

نمود   ادعا  تمامي  دادگاه  شدنيتخصصتوان  در  محاکم  و  ها 

تأیید  زمینه مورد  قرار نظام   اتفاقبهب ی قرت یاکثرها  هاي حقوقي 

ها و نیازهاي جامعه،  برخي ضرورت  بهباتوجهگرفته است، زیرا  

کیان  حفظ  ضرورت  یا  و  اطفال  از  حمایت  ضرورت  مانند 

خانواده، این مراجع به نوع خاصي از دعاوي و جرایم رسیدگي  

هاي عمومي تشکیل  توانند در محل همان دادگاهنمایند و ميمي

اطفال، خانواده و شوند،   کیفري،  در    ...مانند شعب حقوقي،    .

دادگاه  1376سال   از  تعدادي  اختصاص  قانون  هاي  با تصویب 

به دادگاه  8قانون اساسي   21سوم اصل    بندموضوعهاي  موجود 

تشکیل  دادگاه به دعاوي خانوادگي  براي رسیدگي  هاي خاص 

این   مطابق  شد واحدهمادهشدند.  مکلف  قضائیه  قوه  رئیس   ،

در حوزه ماه،  مدت سه  قضایي شهرستان  ظرف    تناسببههاي 

دادگاه شعب  از  شعبه  یک  حداقل  حوزه،  آن  هاي  جمعیت 

عمومي را براي رسیدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد و  

دادگاه شعب،  این  تخصیص  از  حق  پس  دیگر  عمومي  هاي 

 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران: »دولت موظف است حقوق زن را در تمام    21اصل   8

با رعایت موازین اسلامي تضمین نماید و امور زیر را   ...  جهات  ایجاد دادگاه  3انجام دهد:   .

 صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده؛ ... « 

این   نداشته باشند.  این حوزه را  به  به دعاوي مربوط  رسیدگي 

ها براي تشکیل، نیاز به آیین دادرسي ویژه نداشته و  نوع دادگاه

دادگاه این  که  هر جا  دلیل عدم در  به  باشند،  نشده  تشکیل  ها 

عمومي    بودنيقانونلزوم   دادگاه  تخصصي،  شعب  تشکیل 

آن ميجانشین  همکاران،   گردد.ها  و  جویباري  )گلدوست 

لذا  119:  1391 قضایي نوعبه (  مراجع  از  دسته  این  ي 

 . هستندعام   ت یباصلاحزیرمجموعه مراجع 

 مراجع با صلاحيت اختصاصی -ج

یا   جرم  طبیعت  مانند  فني  دلایل  اساس  بر  مراجع  این  ایجاد 

دعوي   طرفین  یا  مجرمین  شخصیت  و  دعوا    استموضوع 

 (. 427: 2: 1383)هاشمي، 

مي  رسیدگي  موضوع خاص  یک  به  تنها  دو و  هر  در  و  کنند 

و   اداري  که  صنف  طور  همان  البته  که  دارند  وجود  قضایي 

ميپیش گردید،  بیان  نیز  شامل  تر  فقط  را  اداري  صنف  توان 

شان ها صلاحیت همین نوع از مراجع دانست. این نوع از دادگاه

قانون  اجازه  به  است  محدود  خاص  موضوعي  به  نسبت  گذار 

 (. 378: 1: 1385)شمس، 

هاي عمومي  دادگاهتوان گفت انجام بخشي از وظایف  و مي

اصل   مطابق  که  جا  آن  از  و  است  شده  واگذار  مراجع  این  به 

-قانون اساسي، تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن مي  159

هاي اختصاصي باید  بایست به حکم قانون باشد، تشکیل دادگاه

از تصویب در مجلس شوراي اسلامي  قانوني و پس  با مجوز 

باشد. همچنین این مراجع با توجه به ماهیت موضوعات مورد  

آیین   تدوین  نیازمند  دعوي،  طرف  افراد  نوع  و  رسیدگي 

تر باشند تا اجراي عدالت هر چه بیشدادرسي خاص خود مي

و بهتر در این گونه مراجع تضمین شود و به همین دلیل است 

خاص  تجدیدنظر  مرجع  وجود  نیازمند  مراجع  گونه  این  که 

باشند. مراجع اختصاصي قضایي از لحاظ سازماني  خود نیز مي

زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و تنها اعضاي قضایي در فرایند 

رسیدگي و صدور رأي حضور خواهند داشت زیرا اگر یک یا  

تصمیم شرکت   اتخاذ  و  رسیدگي  فرایند  در  اداري  عضو  چند 

مرجع   یک  باید  را  مذکور  اختصاصي  مرجع  باشند،  داشته 
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)فلاح نمود.  محسوب  اداري  اختصاصي  و  دادرسي  زاده 

 ( 104 – 103: 1395علیدادزاده، 

قضایي   مراجع  این  از  )دادگاه    ت یباصلاحیکي  اختصاصي 

نظامي   دادگاه  اصل    استاختصاصي(،  مطابق  قانون   172که 

خاص   وظایف  به  مربوط  جرایم  به  رسیدگي  براي  اساسي، 

اعضاي ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي    9نظامي و انتظامي 

تشکیل مي انتظامي  نیروي  این  و  به جرایم عمومي  گردد، ولي 

-افراد و یا جرایمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب مي

مي رسیدگي  عمومي  محاکم  در  و  شوند،  دادستاني  و  شود 

قضائیه دادگاه قوه  از  بخشي  ماده،  این  تصریح  به  نظامي،  هاي 

هستند. قوه  این  به  مربوط  اصول  مشمول  و  هاي  دادگاه  کشور 

باشند که  هاي اختصاصي ميویژه روحانیت نیز از جمله دادگاه

کنند و پرداخت حقوق  به جرایم اشخاص روحاني رسیدگي مي

قوه   به  مربوط  مقرّرات  تابع  آن  کارکنان  و  قضات  مزایاي  و 

هایي هستند که با توجه به  باشد و از مصادیق دادگاهقضائیه مي

شده تشکیل  مجرم  سالاریان،  شخصیت  و  )اسدیان  : 1397اند. 

347.) 

 درجه -بند سوم 

یا  درجه عمومي  نوع  دو  هر  در  قضایي  و  اداري  مراجع  بندي 

شود، به  رسیدگي انجام مي  مراتب سلسلهاختصاصي، بر اساس  

اول،   درجه  در  بدوي  مرحله  در  رسیدگي  که  صورت  این 

نهایت،   در  و  دوم  درجه  در  تجدیدنظر  مرحله  در  رسیدگي 

هر  در  و  دارد  قرار  درجه سوم  در  فرجام  مرحله  در  رسیدگي 

در   دعوي  یک  به  رسیدگي  چنانچه  محاکم،  انواع  از  یک 

دیگر  درجه  محکمه  باشد،  مذکور  درجات  از  یکي  صلاحیت 

زمان به آن دعوي رسیدگي  تواند پیش از آن یا به طور همنمي

هاي هر درجه نسبت به  نماید و این بدین معني است که دادگاه

در  باید  دعوي  و  هستند  ذاتي  داراي صلاحیت  دیگر  درجات 

را صالح  آن  قانون  آغاز دعوي،  براي  که  دادگاهي مطرح شود 
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 یک جرم عمومي باشد. 

دانسته است و در نتیجه، طرح آن دعوي در درجه بالاتر، باطل  

 (. 49: 1391. )منصوري، است 

»اختیار   را  آن  که  نسبي  که صلاحیت  است  در حالي  این 

حیث  از  که  دیگر  معین  دادگاه  به  نسبت  معین  دادگاه  یک 

یکدیگرند« شبیه  درجه  و  نوع  لنگرودي،    صنف،  )جعفري 

1370 :407 .) 

نموده  رسیدگي  تعریف  مرجع  صلاحیت  مسئله  به  اند، 

کننده به یک پرونده از سه دیدگاه صلاحیت محلي، صلاحیت  

مي صنفي  صلاحیت  و  فعالیت  سازماني  محدوده  زیرا  پردازد، 

به محل و   اداري، مربوط  مراجع اختصاصي دادرسي  از  برخي 

مي مشخصي  جغرافیایي  قانون  حوزه  در  مسئله  این  که  باشد 

در   مراجعي  چنین  و  است  شده  تصریح  مرجع  آن  به  مربوط 

مانند  هستند،  صلاحیت  فاقد  شده،  تعیین  حوزه  از  خارج 

آنکمیسیون صلاحیت  که  شهرداري  قانون  موضوع  به  هاي  ها 

شود، در حالي محدوده جغرافیایي یک شهر خاص محدود مي

دادرسي   اختصاصي  مراجع  از  دیگر  برخي  فعالیت  حوزه  که 

سطح   در  و  نبوده  خاصي  جغرافیایي  حوزه  به  محدود  اداري 

ماده  ملي عمل مي نظارت موضوع  مانند هیئت عالي    22کنند، 

)نجابت اداري.  تخلفات  به  رسیدگي  و  قانون  افشاري  و  خواه 

 (. 205: 1396زاده، موسوي

اما در خصوص صلاحیت سازماني، گستره فعالیت برخي   

وزارت به  محدود  اداري،  دادرسي  اختصاصي  مراجع  خانه،  از 

اداره یا  اغلب  سازمان  البته  است.  وابسته  آن  به  که  است  اي 

خانه یا  مراجع اختصاصي دادرسي اداري وابسته به یک وزارت 

-سازمان بوده و بر اساس صلاحیت سازماني خود فعالیت مي

به تخلفات اداري کارمندان، هیئت   کنند، مانند هیئت رسیدگي 

رسیدگي به تخلفات پرسنل ارتش و سایر مراجع مشابه. برخي  

از مراجع اختصاصي دادرسي اداري نیز با توجه به وابستگي به 

کنند که مراجع انتظامي  صنف یا حرفه شغلي خاصي فعالیت مي

باشند، مانند دادگاه  هاي صنفي از این نوع ميوابسته به اتحادیه

انتظامي   هیئت  دادگستري،  رسمي  کارشناسان  کانون  انتظامي 

حرفه و  تخلفات صنفي  به  پزشکي،  رسیدگي  نظام  سازمان  اي 
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دفتریاران. و  سردفتران  انتظامي  دادگاه  وکلا،  انتظامي   دادگاه 

 (.205: 1389)هداوند و آقایي طوق، 

ماده   مطابق  نتیجه،  تشخیص   26در  مدني،  دادرسي  آیین 

صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایي که به  

هاي  آن ارجاع شده است، با همان دادگاه بوده و در مورد هیئت 

مي صورت  همین  به  نیز  تطبیق غیرقضایي  وظیفه  و  باشد 

صلاحیت قانوني رسیدگي به یک موضوع با همان مرجع و در 

این   در  سایرین  تکلیف  تعیین  و  است  آن  اعضاي  اختیار 

به   رسیدگي  که  صورتي  در  و  بود  نخواهد  پذیرفته  خصوص 

مرجع   یک  ذاتي  صلاحیت  حیطه  از  خارج  موضوعي، 

از  پس  نباید  مذکور  مرجع  باشد،  اداري  دادرسي  اختصاصي 

و   نموده  پرونده  بایگاني  به  اقدام  عدم صلاحیت،  قرار  صدور 

کند،  ذي هدایت  دعوي  طرح  جهت  قضایي  مراجع  به  را  نفع 

بایست  قانون آیین دادرسي مدني، مي  27بلکه مطابق مفاد ماده  

صلاحیت دادگاه  به  را  دادگاه  پرونده  و  نماید  ارسال  دار 

الیه نیز مکلّف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت  مرجوعٌ

نیا و  خود در رسیدگي به آن موضوع اظهارنظر نماید. )مسعودي

 (. 120: 1396اسدپور کندلجي، 

هرگاه در مورد یک پرونده، دو مرجع قضایي یا یک مرجع  

قضایي و یک مرجع اداري خود را صالح به رسیدگي بدانند یا  

صلاحیت   در  اختلاف  نمایند،  صلاحیت  نفي  خود  از  دو  هر 

مي را محققّ  دوم  نوع  و  مثبت  اختلاف  را  اول  نوع  که  گردد 

منفي مي بیشاختلاف  نوع دوم  که  البته  نامند  و  تر شایع است 

صلاحیت  میان  تفکیک  مستلزم  که  صالح  مرجع  ها،  تشخیص 

، همیشه آسان است وظایف و اختیارات مراجع قضایي و اداري  

-هاي زیادي ميو بحث   نظرهااختلافنبوده و گاهي منجر به  

قانون  ماده  شود.  مطابق  مدني،    28گذار  دادرسي  آیین  قانون 

پرونده خصوص  در  را  قضایي  مراجع  در وظیفه  که  هایي 

باشند، ضمن صدور  صلاحیت مراجع اداري یا شبه قضایي مي

قرار عدم صلاحیت، ارجاع به دیوان عالي کشور دانسته است  

تا در صورت تأیید قرار صادره، پرونده به مرجع صالح ارسال 

چه قرار صادره در دیوان عالي کشور نقض شود،  شود و چنان 

به رسیدگي و صدور   موظف  قرار،  کننده  مرجع قضایي صادر 

باشد. البته برخي معتقدند که نباید پس از صدور قرار  رأي مي

عدم صلاحیت، پرونده به دیوان عالي کشور ارسال گردد، بلکه  

اداري   مرجع  به  را  پرونده  مستقیم  طور  به  باید  قضایي  مرجع 

چنان و  نماید  ارسال  محالُصالح  مرجع  را چه  خود  نیز  الیه 

این   رفع  جهت  ندانست،  رسیدگي  به  در  صالح  اختلاف 

صلاحیت، باید پرونده به دیوان عالي کشور ارسال شود که با  

ماده   مفاد  به  اعتبار    28توجه  و  برتري  لحاظ  به  نیز  و  مذکور 

شبه   و  اداري  مراجع  به  نسبت  دادگستري  مراجع  قضایي 

نمي موجه  اختلاف  این  حدوث  خصوص  قضایي،  در  باشد. 

چه پس اختلاف در صلاحیت میان مراجع دادگستري نیز چنان

-از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه نخست، دادگاه محالٌ

را  دادگاه  آن  سوي  از  مطروحه  صلاحیت  عدم  ادعاي  الیه 

ماده   مفاد  مطابق  حل    27نپذیرد،  جهت  پرونده  مارالذکر، 

ارسال مي تجدیدنظر استان  به دادگاه  -اختلاف در صلاحیت، 

-الاتباع ميشود و رأي دادگاه تجدیدنظر در این خصوص لازم

 (.122: 1396نیا و اسدپور کندلجي، باشد. )مسعودي

تقسیم بیشدر یک  که  از صلاحیت  دیگر  به  بندي  ناظر  تر 

مأموران   مياست صلاحیت  قسم  ،  دو  بر  را  صلاحیت  توان 

دانست: الف( صلاحیت اختیاري یا تشخیصي و ب( صلاحیت  

که  است  معني  بدین  تشخیصي  یا  اختیاري  تکلیفي. صلاحیت 

مأمور دولت در برابر امور معین و مشخصي، حق اتخاذ تصمیم 

داشته باشد و بتواند آزادانه هر گونه تصمیمي را که براي منافع  

نماید.   اتخاذ  بداند،  مقتضي  عمومي  مصالح  ،  گریدعبارتبهو 

قانون،   که  است  آن  تشخیصي  یا  اختیاري  از صلاحیت  منظور 

گیري آزاد گذاشته است  مقام اداري را در انتخاب روش تصمیم

هاي خود،  گیريها و تصمیممقام اداري، در ارزیابي  کهينحو به

است.   گزینش  و  انتخاب  آزادي  داراي  و  داشته  مانور  قدرت 

 (. 194: 1395)مشهدي، 

به عنوان مثال، دولت در خصوص اخراج اتباع خارجي این 

خارجي،   تبعه  یک  رفتار  آیا  دهد  تشخیص  که  دارد  را  اختیار 

شود یا خیر؟   مضر به حال کشور بوده تا موجب اخراج وي مي
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در این جا دولت این اختیار را دارد که در صورت مثبت بودن 

تکلیفي  اما صلاحیت  کند.  فرد مذکور  اخراج  به  اقدام  جواب، 

در مواردي است که قانون از پیش، نوع عمل و تصمیمي را که  

مي مانند مأموران  و  نموده  معین  را  نمایند  اتخاذ  بایست 

آن اختیاري،  یک  صلاحیت  انتخاب  و  تصمیم  اختیار  در  را  ها 

هاي ممکن، آزاد نگذارده  راه حل از میان تصمیمات و راه حل

قانوناً  موارد  گونه  این  در  مأموران  دیگر،  عبارت  به  است. 

مکلّف هستند به محض آن که در خصوص موضوعي، شرایط  

که   معیني  تصمیم  گردید،  فراهم  خاصي  و  معین  موجبات  و 

که   این  مانند  کنند.  اتخاذ  را  است  نموده  تعیین  قبل  از  قانون 

شرایط،   واجد  اشخاص  از  است  موظف  رانندگي  و  راهنمایي 

ها آزمون رانندگي به عمل آورده و در صورت قبولي، براي آن

مأمور  گواهي موارد،  گونه  این  در  نماید.  صادر  رانندگي  نامه 

قانوني  نمي وظیفه  انجام  از  اداري  مقتضیات  استناد  به  تواند 

خودداري کند و عمل وي بر خلاف تکالیف و وظایف محوله  

 (. 410: 1387باشد. )طباطبائي مؤتمني، بوده و غیرقانوني مي

و   بررسي  به  منجر  نهایت  در  اختیاري،  صلاحیت  اجراي 

یا همان صلاح و مصلحت عمومي   اداري  تشخیص مقتضیات 

شود و این امر همواره تابع اوضاع و احوال خاصي است، به  مي

قاعده   مخالف  را  اختیاري  صلاحیت  که  است  علت  همین 

اداري   واحد  سنت  تشکیل  برابر  در  مانعي  و  قانون  حاکمیت 

صلاحیت مي بررسي  با  ولي  و  دانند  قوانین  در  موجود  هاي 

مي  مشاهده  اداري  تکلیفي  مقرّرات  صلاحیت  موارد  که  گردد 

مي حتي  و  کم  موارد بسیار  ولیکن  است،  استثنائي  گفت  توان 

باشد. علت این  صلاحیت اختیاري یا تشخیصي بسیار زیاد مي

ایجاب   امور  مطلوب  اداره  سازماني،  هر  در  که  است  آن  امر 

نماید تا مأموران و مقامات اداري در انجام امور محوله، کم  مي

را   کارها  تا  باشند  عمل  آزادي  داراي  و  بوده  مختار  بیش  و 

مصالح  مطابق   و  منافع  و حفظ  تأمین  راستاي  در  و  اقتضائات 

 (. 195: 1395عمومي انجام دهند. )مشهدي، 

که  این  وجود  با  اختیاري  صلاحیت  که  دیگري  دلیل 

مي نظر  به  قانون  حاکمیت  قاعده  بیشمخالف  از  رسد،  تر 

تواند تمام گذار نميصلاحیت تکلیفي است، آن است که قانون

اداري قرار مي گیرند جزئیات و عواملي که مبناي یک تصمیم 

پیش قبل  از  که  را  است  دلیل  همین  به  و  کند  تعیین  و  بیني 

صلاحیت اختیار تصمیم را، با توجه به اوضاع و احوال موجود  

نماید و البته این امر مانع از  در هر مورد، به مأموران واگذار مي

شود که دولت براي جلوگیري از خودکامگي و استبداد  آن نمي

که   جا  آن  تا  را  اختیاري  صلاحیت  دامنه  مأموران،  احتمالي 

مؤتمني،   )طباطبائي  کند.  معین  و  محدود  دارد،  :  1387امکان 

411.) 

 دادرسی عادلانه )منصفانه(  -3

ارزش و  باورها  در  اختلاف  دلیل  مختلف  به  جوامع  میان  ها 

فرهنگ حاکم بر هر   تناسب بهبشري است که مفهوم عدالت نیز  

تفاوت داراي  جوامع  سایر  با  چنین  جامعه  حتي  و  است  هایي 

هاي یک  ها، در میان اعضا و گروهاختلافاتي در باورها و آرمان

مي مشاهده  نیز  تفاوتجامعه  همین  دلیل  به  و  و  گردد  ها 

یافتن   عینیت  حقوق،  فلسفه  با  مطابق  که  است  اختلافات 

عدالت، نیازمند وضع قوانین و قواعد مخصوص به خود است 

به   و  یافته  تعیّن  قواعد،  و  موازین  این  قالب  در  اصل  این  تا 

که   این  از  اطمینان  اما  گردد.  اجرا  و  تفسیر  منصفانه  صورتي 

-وضع قوانین و مقرّرات منتج به تحققّ عدالت در جامعه مي

آیین از قواعد و  که شود، مستلزم وضع گروه دیگري  ها است 

قانون    کنندهنیتأم درباره  قضاوت  و  تقنین  مشروعیت  و  اعتبار 

  کننده نیتضماست که از این قواعد حاکم بر سیستم حقوقي و  

-عدالت ماهوي به اصول دادرسي عادلانه یا منصفانه تعبیر مي

 (. 32: 1397کنند. )مرادي، 

»دادرسي« به لحاظ لغوي، ترکیبي است از دو واژه »داد« و  

معناي عدل و قسط   به  فارسي  زبان  در  اولي  که  »رسي« است 

)دهخدا،  دارد.  رسیدن  معني  افاده  نیز  دیگري  و  است  آمده 

 (. 1471و  1218: 1385

است    رسیدن  کسي  داد  به  دادرسي،  لغوي  معناي  بنابراین 

مي نشان  مفهوم که  از  آن  حقوقي  و  اصطلاحي  معناي  دهد 

باشد، زیرا در اصطلاح حقوقي نیز دادرسي  اش دور نميلغوي
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به معني رسیدگي به داد فرد دادخواه یا همان دادخواهي آمده 

تصمیم و  »رسیدگي  را  آن  برخي  و  درباره است  قضایي  گیري 

در  امور حکمي و چه  در  میان طرفین دعوي، چه  موضوعات 

دادگاه صلاحیت  در  به  امور موضوعي،  قضایي  یا رسیدگي  دار 

یا   کیفري  دعواي  در  طرفین،  میان  حکمي  و  موضوعي  امور 

صلاحیت  دادگاهي  نزد  )فضائلي،  مدني،  (.  47:  1387دار« 

نموده ميتعریف  لذا  معني  اند.  در  »دادرسي«  که  گفت  توان 

اخص خود به عنوان یک مفهوم ماهوي به معني »رساندن داد 

-به تظلم خواه« است که به آن دادرسي موضوعي نیز گفته مي

معني   به  شکلي  مفهوم  یک  عنوان  به  اعم  معني  در  و  شود 

»فرایند راجع به رسیدگي به اختلافات« است که به آن دادرسي  

مي گفته  نیز  آن، وجود سه شرط فرآیندي  تحققّ  براي  و  شود 

ذي ج(  و  دعوي  طرح  ب(  اختلاف،  وجود  بودن الف(  نفع 

باشد. )الماسي و حبیبي درگاه،  دادخواه )خواهان( ضروري مي

1391 :49 .) 

بندي به دادرسي همچنین واژه »دادرسي« را در یک تقسیم 

کرده تقسیم  نیز  خصوصي  دادرسي  و  دادرسي  عمومي  که  اند 

باشد که از  عمومي همان دادرسي دولتي یا دادرسي رسمي مي

مصادیق اعمال حکومتي است، ولیکن دادرسي خصوصي به دو  

کار   به  )داوري(  جایگزین  دادرسي  و  شخصي  دادرسي  معني 

)حبیبي،   است.  درگاه،    203:  1389رفته  حبیبي  و  الماسي  ؛ 

1391 :50 .) 

نمي دادرسي  مفهوم  کامل  و  دقیق  معرفي  براي  توان  البته 

دهند اکتفا نمود. در  فقط به تشریح اعمالي که آن را تشکیل مي

هاي خاص و در زمان لازم انجام  واقع این اعمال که در شکل

محدودهمي ميشوند،  تشکیل  را  آن اي  در  دادرسي  که  دهند 

توان انعکاسي از باورها،  شود. همچنین دادرسي را ميانجام مي

عادات و رسوم و عرف هر جامعه دانست و اصولي بنیادین از 

آن خصوصیتي  جنبه به  که  دادرسي حاکم است  بر  نظري  هاي 

دهد و در نتیجه، شناخت دقیق  اتهامي، تفتیشي و یا مختلط مي

دادرسي مستلزم تشریح اصول بنیادین حاکم بر آن است که به  

دادرسي   در  را  برابري  و  آزادي  که  اصولي  الف(  دسته:  سه 

نمایند؛ ب( اصولي که مربوط به نقش تعیین کننده تضمین مي

متقابل اصحاب دعوا و قاضي است و ج( اصولي که مربوط به  

)احمدي،   است.  دادرسي  شمس،    125:  1396خصوصیات  ؛ 

1385 :2 :119 .) 

ترکیبي   وصف  دوم  جزء  عنوان  به  نیز  »عادلانه«  لفظ 

با   مطابق  و  برابر  »رفتار  معناي  به  لغت  در  عادلانه،  دادرسي 

قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف« و یا به معناي »معقول  

به   ادبیات حقوقي و قضایي  با شرایط«  بوده و در  یا متناسب 

داري و  طرفي و درستي، عدم جانب معناي »دارا بودن وصف بي

شده  برده  کار  به  دعوي«  طرفین  میان  برابري  و  شخصي  نفع 

 (. 50: 1387است. )فضائلي، 

وجه تشابه اصطلاح دادرسي عادلانه با مفهوم آیین دادرسي  

تشریفات   و  قانوني  فرایند  دادرسي  آیین  که  است  این  در 

مي مشخص  را  دعاوي  و  اختلافات  به  و  رسیدگي  نماید 

شود که به عنوان  دادرسي عادلانه، اصول و مواردي را شامل مي

انجام  دادرسي  تا  شود  تضمین  باید  آیین  این  در  معیارهایي 

)حسیني،   باشد.  منصفانه  و  عادلانه  دادرسي  یک  :  1393شده، 

6.) 

قانون مانند  باستاني،  قوانین  برخي  متعلق  در  نامه حمورابي 

هایي از حمایت  به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح )ع(، نشانه

از افراد در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه وجود دارد  

ها را اصول دادرسي عادلانه در جوامع  توان آنکه به نوعي مي

 (. 35: 1397)مرادي،  ها محسوب نمود.آن آن دوران و قوانین

در ادیان الهي نیز یکي از اهداف پیامبران، گسترش عدالت  

بر   کردن  قضاوت  سیستم  ایجاد  و  و  عادلانه  اصول  مبناي 

هاي دین مبین منصفانه بیان شده است. به عنوان مثال در آموزه

آن اساس  بر  قضاوت  انجام  و  دادرسي  اصول  مورد  اسلام  ها 

اند و بر اجراي قسط و عدل در جامعه تأکید فراوان قرار گرفته 

و احقاق حقوق مظلومین و انجام قضاوت میان افراد به عدالت  

دادرسي   اصول  از  بسیاري  و  است  شده  سفارش  مساوات،  و 

بي و  استقلال  قبیل:  از  بودن  عادلانه  علني  قاضي،  طرفي 

در    ... و  قانون  برابر  در  مساوات  و  برابري  برائت،  دادرسي، 
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شده بیان  اسلام  قضایي  در  احکام  از    نیزممغرب اند.  پیش  تا 

شیوه »اوردالي« رنسانس،  مانند  مختلفي  دادرسي  و   10هاي 

دادرسي و  بود  مرسوم  اقرار  اخذ  جهت  متهمان  ها  شکنجه 

تفتیشي، غیرعلني و غیرترافعي بوده و امکان دفاع به    صورتبه

ي و ظهور رنسانس وسطقرونبعد از    کنیولشد.  متهم داده نمي

قرار گرفت و    موردتوجهبود که تأکید بر فرد و کرامت انساني  

-جنبه بین  مروربهیکي از حقوق افراد، دادرسي عادلانه بود که  

میلادي،   1215المللي پیدا کرد و منشور کبیر انگلستان در سال  

میلادي و اعلامیه حقوق    1688اعلامیه حقوق انگلیس در سال  

میلادي از جمله اسنادي    1789بشر و شهروند فرانسه در سال  

بین سطح  در  بیستم  قرن  از  پیش  تا  که  حق  بودند  المللي 

قضایي  امنیت  و  آزادي  مانند  تعابیري  با  را  عادلانه  دادرسي 

لطفي،  و  طوق  آقایي  و  )رستمي  دادند.  قرار  شناسایي  مورد 

1388 :90 .) 

کنوانسیون میلادي،  بیستم  قرن  به  ورود  بینبا  المللي  هاي 

متعددي در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیدند که از جمله  

ميآن بینها  »میثاق  و  بشر«  حقوق  جهاني  »اعلامیه  به  -توان 

توسط   دو  هر  که  نمود  اشاره  سیاسي«  و  مدني  حقوق  المللي 

در سال   ملل  در    1966سازمان  و  رسیدند  تصویب  به  میلادي 

و    14اعلامیه جهاني حقوق بشر و مواد    11و    10،  9،  3مواد  

بین  15 ضرورت  میثاق  بر  سیاسي،  و  مدني  حقوق  المللي 

ي اصول دادرسي عادلانه در محاکم قضایي کشورهاي  ریکارگبه

اي ها، در برخي از اسناد منطقهآن  تبعبهمتعهد تأکید شده است.  

یکي از   عنوانبهحقوق بشر نیز رعایت اصول دادرسي عادلانه  

 
تقسیم    دودستهآمد که کارکرد قضایي داشت و به  »اوردالي« یک آزمایش ایزدي به شمار مي 10

شکلي از محاکمه تعیین و مقرر    عنوان به یک قاضي یا مقام قضایي    لهیوسبه شد: یک قسم  مي

اورداليمي بود.  متهم  مجازات  و  محکومیت  شامل  دیگر  قسم  و  بر  شد  مبتني  اول  قسم  هاي 

فرد  بخت تعیین  و  مظنونین    گناهکار آزمایي  از  عده  یک  میان  قطعي    منظور به در  اثبات 

هاي قسم دوم، متهم را در معرض  رفت و در اوردالي گناهي متهم به کار مي یا بي  يگناهکار

شد و اگر در  توانست از مرگ بگریزد، تبرئه مي متهم مي  چنانچه دادند و خطري مهلک قرار مي

مي آزمایش  مرگش  جریان  مي  عنوان به مرد،  تلقي  وي  شده  اثبات  گناه    گردید. مجازات 

ها »ورَ« یا  از محاکمات و مجازات  گونهن یبد( در ایران باستان  166  -  165:  1379ساباتوچي،  )

شد که ور  گفتند که شامل دو قسم ور گرم و ور سرد ميآزمایش ایزدي و یا داوري ایزدي مي 

گرم شامل مواردي چون عبور از آتش یا ریختن آهن گداخته بر روي متهم و ور سرد شامل  

 (      37 -23 :1396، منش يالهمواردي از قبیل خوراندن سم و یا آب مخلوط با گوگرد بود. )

گرفته   قرار  شناسایي  مورد  بشر،  افراد  تمامي  اساسي  حقوق 

توان به کنوانسیون اروپایي حقوق بشر  است که از آن جمله مي

( و 8و    7(، کنوانسیون آمریکایي حقوق بشر )مواد  6و    5)مواد  

( اشاره 26و    7،  6ها )مواد  منشور آفریقایي حقوق بشر و ملت 

 (. 8: 1393نمود. )حسیني، 

در بررسي مفهوم دادرسي منصفانه با مفهوم عدالت طبیعي  

شویم که بر دو اصل مهم استوار است: اصل اول که  مواجه مي 

که  بي  قاعدهبه دارد  اشاره  مطلب  این  به  است  معروف  طرفي 

نمي فردي  ذيهیچ  آن  در  خودش  که  موردي  در  نفع  تواند 

یا     ه یعليٌمجناست، قاضي باشد. اصل دوم مبتني بر حق متهم 

بر مي او  دفاعیات  ادله خود و شنیده شدن دلایل و  ارائه  -بر 

از   و  پیدا    جمعحاصلگردد  معنا  طبیعي  عدالت  اصل،  دو  این 

باید منصفانه و  کند که به مقتضي آن رسیدگي در دادگاهمي ها 

 (. 127: 1396عادلانه انجام شود. )احمدي، 

یکي از موضوعات مهم براي انجام یک دادرسي منصفانه،  

بیني نوع نظام اثبات دعوي متناسب با اهداف و مقتضیات  پیش

دعوي  است دادرسي   اثبات  ادله  زیرا  هر    عنوانبه،  برنده  برگ 

مي مشخص  و  است  دعوي  طرفین  از  کدام کدام  که  کند 

دادرسي   یک  بازنده  شخص  یک،  کدام  و  برنده  فرد  شخص، 

. به همین دلیل است که تعیین نوع نظام اثبات دعوي در است 

دلیل دادرسي معیار  دلیل،  پذیرش  شیوه  شامل  اداري،  هاي 

دادرس  قبولقابل و  دعوي  اصحاب  نقش  دعوي،  اثبات  بار   ،

اهمّیّت   آن،  به  مربوط  حقوقي  مسائل  سایر  و  اداري 

آزادي و  حقوق  تضمین  براي  شهروندان انکارناپذیري  هاي 

 (. 66: 1394زاده، دارد. )زارعي و محسن

دهد این  بررسي ماهیت دادرسي اختصاصي اداري نشان مي

دادرسي مانند  نظرها،  برخي  از  دادرسي  از  دادگاه  نوع  هاي 

آن   از  متفاوت  نظرها،  از  دیگر  برخي  از  زیرا است عمومي و   ،

یک  درون  در  اداري  دادرسي  اختصاصي  مراجع  در  رسیدگي 

مي انجام  اجرایي  مانند  دستگاه  لذا  و  استقلال(  )عدم  شود 

باشند، اعضاي  ها خود مستقل نميها عمومي در رسیدگيدادگاه

آگاه  این مراجع در بیش مانند قضات مراجع قضایي،  تر موارد 
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با    مسائلبه   آشنایي  )عدم  نبوده  به    مسائلحقوقي  و  حقوقي( 

انتخاب   اجرایي  دستگاه  همان  کارمندان  میان  از  معمول،  طور 

طرفي(، محل تشکیل جلسات این مراجع در  گردند )عدم بيمي

همان  بودجه  محل  از  نیز  آن  بودجه  و  بوده  مربوطه  دستگاه 

تأمین مي گردد )عدم استقلال مکاني و مالي(، و چون  دستگاه 

بیشرسیدگي در  مراجع  این  به  هاي  اعتراض  نتیجه  موارد،  تر 

مربوطه   اداري  دستگاه  عملکرد  و  و  است تصمیم  تصمیمات   ،

ي ادامه همان تصمیم اداري اتخاذ شده اگونهبهي این مراجع  آرا

 (.85: 1392. )رستمي و خسروي، است 

که   افرادي  توسط  دادخواهي  حق  اعمال  با  حقیقت،  در 

فرصتي   شدنفراهماند و  تصمیمات اداري قرار گرفته  ریتأثتحت 

ها و رسیدگي به ادعاي مطرح شده از  براي استماع اعتراض آن

گردد. به دادرسي اداري آغاز مي  ندی فراسوي این افراد است که  

تصمیم و  اقدامات  هستند  مدعي  که  دیگر، شهرونداني  -تعبیر 

دستگاه سوي  از  شده  اتخاذ  کشور،  هاي  اداري  مقامات  و  ها 

هاي آنان شده است، با  موجب تعدي و نقض حقوق و آزادي

شود که  استفاده از دادرسي اداري، این امکان برایشان فراهم مي 

و   عادلانه  رسیدگي  یک  انجام  و  دادخواهي  حق  اعمال  با 

منصفانه در مراجع اختصاصي دادرسي اداري، نسبت به احقاق 

هدف از دادرسي اداري )طباطبائي   ؛ لذاحقوق خود اقدام نمایند

 (. 49 – 48: 1387مؤتمني، 

مي اعمال  را  و  تصمیمات  بر  قانون  ساختن  مستقر  توان 

استبداد دستگاه و  خودسري  از  جلوگیري  جهت  اداري  هاي 

مقامات و مأموران دولتي و حفظ حقوق شهروندان دانست. به  

دادرسي اداري لازمه تضمین اصل حاکمیت قانون  تعبیر دیگر،  

گو کردن دولت و در نهایت، احقاق حقوق شهروندان و پاسخ 

یک جامعه است و در غیر این صورت، تعدي و تجاوز مقامات 

اختیاراتشان،  حیطه  و  صلاحیت  حدود  از  دولتي  مأموران  و 

شد.   خواهد  شهروندان  حقوق  تضییع  با    که يدرحالموجب 

به  ملزم  مذکور،  مأموران  و  مقامات  اداري،  دادرسي  به  توسل 

خود  پاسخ تصمیمات  مباني  بیان  و  و  هستندگویي  )زارعي   .

 (. 68: 1394زاده، محسن

دادرسي که  این  خصوص  در  اختصاصي  اما  مراجع  هاي 

شود یا  یک عملکرد اداري محسوب مي  عنوانبهدادرسي اداري  

یک عملکرد قضایي، باید توجه نمود که امروزه دیگر    عنوان به

توان از لحاظ وظایف نمي  گانهسهبندي دقیقي میان قواي  تقسیم

قوا   تفکیک  بر  اصل  چه  اگر  و  داد  قوه  است انجام  ولي   ،

سالاري« وظایف همه قواي حکومتي را  چهارمي به نام »دیوان

-در خود جمع نموده است و به همین دلیل است که سازمان

هاي اداري علاوه بر اجراي قوانین که وظیفه ذاتي آنهاست، در 

داشته و   نیز حضور  اجتماعي  اقتصادي و  مقرّرات  زمینه وضع 

آیین از  وسیعي  بخشنامهمجموعه  و  مصوّبات  را  نامهها،  ها 

گذاري(، و به اختلافات میان مردم با نمایند )قانونتصویب مي

اختصاصي   مراجع  طریق  از  نیز  مردم  با  مردم  حتي  و  دولت 

حوزه در  اداري  ميدادرسي  رسیدگي  مختلفي  نمایند. هاي 

 (.30: 1389)هداوند و آقایي طوق، 

رسیدگي ماهیت  که  این  بر  علاوه  مراجع  همچنین  هاي 

یک   اداري  دادرسي  قضایي صرف   ندیفرااختصاصي  یا  اداري 

مراجع  نمي از  متفاوت  نیز  مذکور  مراجع  دادرسي  آیین  باشد، 

اي دیگر، آن  اداري و عدهاي آن را  قضایي بوده و هر چند عده

مي قضایي  رسیدگي  را  باید  مسئله  این  تبیین  در  ولي  دانند، 

گیري اداري و مراجع اختصاصي دادرسي اداري با آیین تصمیم

تصمیم آیین  شود.  مقایسه  قضایي  دادرسي  اداري،  آیین  گیري 

فرایند تعیین وقایع یا اعمال قانون است که مطابق با هر دستور،  

گیرنده  تصمیم یا هر اقدام حاکمیتي دیگر از سوي مقام تصمیم

مي اتخاذ  خاص،  مورد  یک  تنظیم  مسیر براي  این  در  و  گردد 

موجه  انتظارات  اثربخش،  و  مطلوب  مدیریت  الزامات  بایستي 

مرتبط مدنظر قرار   مسائلاشخاص ثالث، منافع عمومي و سایر  

-ها و آییندستورالعمل  بودندردسترسگرفته و مواردي چون  

استدلالنامه و  نظرات  استماع  ذيها،  به هاي  دسترسي  نفعان، 

و دادخواهي  امکان  اعلام  دلایل،  ارائه  امکان    ... اطلاعات، 

بردن   بکار  از  است  عبارت  قضایي  دادرسي  اما  گردد.  رعایت 

ادله هر یک در   این  که  اثبات دعوي  ادله  از  یک یا چند دلیل 

مخصوصي   عنوان  داراي  دادرسي  سند  آیین  مانند  هستند؛ 



 

 
48 

3140 بهار ،  1،  شماره 4دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

محلي،  تحقیقات  کارشناسي،  سوگند،  اقرار،  شهادت،  مکتوب، 

 (. 89: 1392اماره قانوني و قضایي. )رستمي و خسروي، 

اصلي   شیوه  دو  دعوي  اثبات  براي  که  نمود  توجه  باید 

که   دارد  شیوه    اندعبارتوجود  و  آزاد  یا  باز  اثبات  شیوه  از 

هاي حقوقي نیز ترکیبي  برخي از نظام  11.  اثبات بسته یا قانوني

را   دو روش  این  مي  مورداستفاده از  اثبات  قرار  نظام  در  دهند. 

ي به  ابیدست وجدان دادرس و    شدنقانعآزاد یا باز، هدف غایي  

ممکن   وسیله  هر  به  مدعي  گریدعبارتبه.  است حقیقت  فرد   ،

تواند به هر وسیله  هیچ محدودیتي براي اقامه دلیل نداشته و مي

دادرس متوسل شود. در نتیجه، دادرس    کردنقانعمعقول براي  

-علاوه بر این که در میان تعداد محدودي از ادله محصور نمي

شود، این شایستگي و صلاحیت را دارد تا ادله ارائه شده را در 

عمق وجدان خود مورد تشخیص و ارزیابي قرار دهد که این  

شود تا حد زیادي حقیقت قضایي با حقیقت مسئله موجب مي

صادر گردد    باعدالت واقعي مطابقت کند و حکم صادره مطابق  

ارزیابي از ادله و تأثیر آن بر عدالت است که   گونهنیاو به دلیل 

روش   این  مي  عنوانبهاز  نام  عاقله«  قوه  بر  ادله  برند. »تأثیر 

 . (33: 1391زاده و مختاري، )کریمي و تقي

اثبات هر واقعه اي، ادله ولي در شیوه بسته یا قانوني براي 

پیش قانون  در  خصوصي  از  به  کدام  هر  و  است  شده  بیني 

به   خود،  از  دفاع  یا  ادعا  اثبات  براي  ناگزیرند  دعوي  طرفین 

-همان ادله قانوني بیان شده در قانون استناد نمایند و از ویژگي

ها در قوانین است.  هاي این نظام، تفصیل ادله و توان اثباتي آن

است،  کرده  پیروي  قانوني  ادله  نظام  از  مدني  دادرسي  آیین 

راهاگونهبه قانون،  در  که  که  ي  وجدان نآ  لهیوسبههایي  ها 

-القاعده باید اقناع شود، مورد شناسایي قرار گرفتهدادرس علي

اند از اقرار، اسناد کتبي، شهادت، امارات و قسم.  اند که عبارت

 (. 85- 84: 3، 1394؛ شمس،  27-25: 1، 1392)کاتوزیان، 

 
مي 11 دادرس  که  باز  یا  آزاد  اثبات  شیوه  مقابل  وسیلهدر  هر  به  بخواهد حقیقت  تواند  که  اي 

اي  مورد ترافع را کشف و سپس حکم صادر کند، شیوه اثبات قانوني یا بسته قرار دارد که شیوه

و کیفاً   اثبات دعوا کماً  اثبات دعوا است که وسایل  قانون معین گردیده و قاضي    موجببه از 

 (5:  1370جعفري لنگرودي،) نباید از حدود آن تجاوز کند.

دادگاه دادرسي  آیین  قانون  در در  انقلاب  و  عمومي  هاي 

به   رجوع  چون  مواردي  مذکور،  ادله  بر  علاوه  مدني  امور 

نیز   تحقیق محلي  معاینه محل و  -قانون  موردتوجهکارشناس، 

توان گفت که هر یک  گذار قرار گرفته است. اما در مجموع مي

توان به طور  از دو نظام مذکور داراي مزایا و معایبي بوده و نمي

مطلق یکي را بر دیگري برتري داد. نظام قانوني موجب نظم و  

تر بر فصل آن جایي که بیشاز    يول  شود؛يمسرعت دادرسي  

مي تأکید  و  خصومت  کرده  پیدا  نوعي  اعتبار  ادله،  گاه  کند، 

شود. اما  کنندگي آن، بر دادرس تحمیل مياز اثر اقناع   نظرصرف

هر چه   عدالت  دادرس،  اقناع  از شیوه  استفاده  با  آزاد  نظام  در 

مي بیش محققّ  بهتر  و  آزادي  تر  گسترش  دلیل  به  ولیکن  شود، 

مي آن  احتمال  دادرس،  با  عمل  قاضي  که  از    سوءاستفادهرود 

این اختیارات، به انحراف کشیده شده و اجراي عدالت و انجام  

خطر   به  را  عادلانه  دادرسي  و  اندازد  يبیک  قواعد  امروزه   .

محدودیت  به  مربوط  دادرسي،  تشریفات  در  ادله  پذیرش  هاي 

حقوق از  بسیاري  شدید  انتقاد  و  دانمورد  است  گرفته  قرار  ها 

ها معتقدند اجراي عدالت و وصول به حقیقت بدون اعمال آن

نیز  محدودیت  نظام قانوني  بوده و بالاخص در   تحقققابلهاي 

تظلمدادرسي در  تسهیل  براي  اداري  احقاق  هاي  و  خواهي 

از   فارغ  ادله  پذیرش  تا  دارد  ضرورت  شهروندان،  حقوق 

بیشمحدودیت  انعطاف  با  و  و  ها  )زارعي  باشد.  همراه  تري 

کاتوزیان،    71  –  69:  1394زاده،  محسن ؛   27-25:  1،  1392؛ 

 (. 85- 84: 3، 1394شمس، 

توان  لذا رسیدگي مراجع اختصاصي دادرسي اداري را نمي

نوع  دو  هر  از  تلفیقي  بلکه  دانست،  صرف  قضایي  یا  اداري 

هاي مراجع  باشد، زیرا در رسیدگيدادرسي اداري و قضایي مي

اثبات   ادله  از  برخي  وجود  شاهد  اداري  دادرسي  اختصاصي 

رسیدگي در  موجود  قواعد  و  گروه  دعوي  مانند  قضایي  هاي 

)ماده   مصوّب    5تحقیق  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  قانون 

و  1372 ادله  آوري  جمع  جهت  دبیر  و  انتظامي  دادسراي   ،)

آماده نیز ضرورت مدارک و  سازي پرونده براي صدور رأي و 

مستند و مستدل بودن آراي صادره از این گونه مراجع بوده که  
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نمينشان مي گونه رسیدگيدهند  این  اداري  توانیم  را صرفاً  ها 

هاي شبه قضایي، اعضاي این بدانیم. از دیگر سو، در رسیدگي

در  که  نحوي  به  دعوي  اثبات  ادله  به  محدود  و  مقید  مراجع 

توانند از  باشند و ميآیین دادرسي مدني احصاء شده است، نمي

اتخاذ  ها و روشتمامي راه که مؤثر در کشف حقیقت و  هایي 

نمي پس  ببرند.  بهره  باشند،  رسیدگيتصمیم صحیح  هاي  توان 

بلکه   اداري را فقط قضایي دانست  مراجع اختصاصي دادرسي 

-گیري اداري و آیین دادرسي قضایي ميتلفیقي از آیین تصمیم

 (.89: 1392باشد. )رستمي و خسروي، 

از طرفي، لزوم تسریع در رسیدگي اداري، ضرورت استفاده  

مي توجیه  را  خاصي  دادرسي  آیین  گونهاز  به  که  نماید،  اي 

در   و  نشده  عادلانه  رسیدگي  مانع  طولاني  و  پیچیده  مقرّرات 

و   غیرضروري  تشریفات  از  فارغ  بتوان  اداري  دادرسي  یک 

پرداخت. موضوع   احقاق حقوق شهروندان  به  گیر  پا  و  دست 

دانست که منظور از  توان اعمال اداري  دادرسي اداري را نیز مي

آن، اعمالي است که به طور مستقیم به وسیله دولت یا زیر نظر 

انجام  منافع عمومي  تأمین  با هدف حفظ نظم عمومي و  آن و 

و  مي نقض حقوق  مدعي  که  شهروندي  گاه  هر  بنابراین  شود. 

باشد،  هاي خود به موجب تصمیات و اقدامات اداري مي آزادي

فراهم  وي  براي  امکان  این  گردد،  متوسل  اداري  دادرسي  به 

منصفانه و عادلانه مورد رسیدگي  مي به طور  ادعایش  تا  گردد 

محسن و  )زارعي  گیرد.  ابوالمحمد،    68:  1394زاده،  قرار  ؛ 

 (. 45: 1374؛ انصاري،  23 -6: 1: 1351

دقت   عامل  سه  بر  مبتني  اداري  دادرسي  نظام  ارزیابي یک 

یابي به نتیجه صحیح(، کارآمدي )لزوم به حداقل )احتمال دست 

ها( و منصفانه بودن )قابل پذیرش بودن  رسانیدن تأخیر و هزینه

مي تصمیم(  از  متأثر  اشخاص  براي  باید سیستم  لذا  و  باشد 

بتواند   که  نمود  طراحي  اداري  دادرسي  نظام  براي  الگویي 

سوي   از  نماید.  ایجاد  مذکور  عامل  سه  بین  مناسب  تعادلي 

دیگر، منصفانه بودن دادرسي اداري مستلزم رعایت یک سري  

 (. 90: 1396اصول بنیادین دادرسي است )حیدري، 

-ها به اصول دادرسي عادلانه یا منصفانه تعبیر ميکه از آن

ترین  گردد و ابتدا در خصوص مراجع عمومي کیفري که بیش

هاي افراد دارند، مطرح اهمّیّت را در ارتباط با حقوق و آزادي

توسعه  به  توجه  با  آخر  در  و  مراجع عمومي حقوقي  و سپس 

مطرح  نیز  مراجع  این  در  ادراي،  دادرسي  اختصاصي  مراجع 

-توان به معناي تضمینات کليشدند. لذا دادرسي عادلانه را مي

اي دانست که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسي 

بي و  مستقل  دادگاه صالح،  نزد  دعاوي  مکانیزم انواع  در  طرف 

پیش محدود  قضایي  موجب  تحققّ،  صورت  در  و  شده  بیني 

اقتدار دولت  افراد جامعه و صیانت بیششدن  قبال  از ها در  تر 

آن ميحقوق  شامل  ها  عادلانه  دادرسي  کلي،  طور  به  و  گردند 

رعایت  مجموعه جهت  که  است  تضمینات  و  معیارها  از  اي 

انواع دعاوي، نزد دادگاه هاي  حقوق طرفین در فرایند دادرسي 

باشد. )حسیني،  طرف مورد استناد و عمل ميدار و بيصلاحیت 

1393 :5 .) 

زمینه  در  مطرح شده  اصول  همه  که  داشت  توجه  باید  اما 

رسیدگي در  عادلانه  دادرسي  دادرسي  اختصاصي  مراجع  هاي 

عمومي  نمي  اعمالقابلاداري   مراجع  میان  رابطه  بلکه  باشند، 

مورد  در  قضایي  شبه  یا  اداري  مراجع  با  حقوقي  و  کیفري 

ي اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، یک رابطه عموم ریکارگبه

دادرسي   اصول  از  برخي  تنها  زیرا  است،  مطلق  خصوص  و 

کیفري،   مراجع  بر  حاکم  اداري    اعمالقابلعادلانه  مراجع  در 

دادرسي    هستند اختصاصي  مراجع  انواع  همه  میان  مشترک  که 

-اداري هستند، مانند اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال و بي

، اصل رسیدگي علني و حضوري،  کنندهيدگ یرسطرفي مرجع  

مرجع   به  دسترسي  حق  معقول،  زمان  در  رسیدگي  حق 

و  کنندهيدگ یرس مستند  اصل  قانون،  برابر  در  تساوي  اصل   ،

و  بودنمستدل شفاهي  استماع  حق  اصل  صادره،  .   ...آراي 

 (. 95: 1392)رستمي و خسروي، 

 گيري نتيجه

ما   کشور  در  ميطورکلبهدر حال حاضر  که  ي  نمود  ادعا  توان 

اختصاصي   مراجع  تشکیل  نحوه  به  مربوط  مقرّرات  و  قوانین 
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به دعاوي مطروحه  آیین رسیدگي  تشریفات  اداري و  دادرسي 

در این مراجع و نیز ضوابط به کار گرفته شده در مورد نحوه  

آن  آراصدور   اخذ تصمیمات  که مياگونهبهها  و  توان  ي است 

طرفانه و  ادعا نمود در اغلب موارد، یک دادرسي منصفانه و بي

و   عادلانه  دادرسي  اصول  بر   نفوذاعمالهرگونه    دورازبهمبتني 

این در حالي است که عدالت حکم    فراهمرا   نخواهد آورد و 

افراد    گونهنیا   دهندهلیتشککند که اعضاي  مي از میان  مراجع، 

فعالیت   حوزه  به  مربوط  امور  در  متخصص  و  امین  باتجربه، 

خانه یا سازمان و نیز آشنا به مسائل و امور تخصصي آن وزارت

به   وابسته  استخدامي  نظر  از  حتي  و  شوند  انتخاب  حقوقي 

امنیت شغلي تا  نباشند  تأمین گردد. در  دستگاه مربوط  نیز  شان 

رسیدگي در  منصفانه،  و  عادلانه  دادرسي  اصول  رعایت  -کنار 

اصول  برخي  به  توجه  اداري  دادرسي  اختصاصي  مراجع  هاي 

ضروري   نیز  اداري  که    استحقوق  اداري  اعمال  هدف  تا 

دادرسي اداري نیز بخشي از آن است، تأمین گردد. این اصول 

مبارزه  عبارت شفافیت،  اداري،  اعمال  انجام  در  تسریع  از:  اند 

تبعیض،   نفي  تشریفات،  برخي    ...اعمال و  بودنيقانونعلیه  که 

تصمیم آیین  میان  اصول  این  اداري از  دادرسي  و  اداري  گیري 

 مشترک هستند.

 ملاحظات اخلاقی

این نوشتار بااا در نظاار گاارفتن ملاحظااات اخلاقااي همچااون  

صداقت، امانتداري در تحلیل متون و استناددهي نگارش شااده 

 است.

 تقدیر و تشکر

عزیزاني که مسیر را جهت تهیه و تاادوین ایاان نوشااتار از همه  

 هموار کردند، سپاسگزارم.

 سهم نویسندگان

کلیه مراحل این پژوهش اعم از جمع آوري، نگارش، تجزیه و 

 .تحلیل و استدلال پردازي از سوي نویسنده انجام شده است 

 تعارض منافع

 .هیچگونه تعارض منافعي وجود ندارد
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(. »سیاست افتراقي در رسیدگي  1386اسدي، لیلا سادات. ) .2

آن«،   راهبردهاي  و  خانوادگي  دعاوي  و دو  به  فقه  فصلنامه 

 . 47، شماره 12حقوق خانواده )نداي صادق(، سال 

3. ( جهانبخش.  سالاریان،  ؛  احمد  »دادرسي 1397اسدیان،   .)

المللي و داخلي با  عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصه بین

پژوهش حکومتي«،  تعزیرات  بر  و  تمرکز  متون  انتقادي  نامه 

پژوهشگاه  انسانعلومهاي  برنامه مطالعات انسانعلومي،  و  ي 

 . 5، شماره 18فرهنگي، سال 

4. ( کوروش.  سنگري،  استوار  ؛  محمد  حقوق  (.  1391امامي، 

 ، تهران، انتشارات میزان.2، جاداري

5.  ( حمید.  شاکري،  ؛  محمد  دادرسي 1396امامي،  »نقش    .)
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 تهران، انتشارات مجد.

8. ( لطیفه.  سیده  دادرسي (.  1393حسیني،  مفهوم  بررسي 
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